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  ه الخیر الواصلینبسم اللّ

  
  

ستد و معاملھ و دریافت و پرداخت با جھان و جھانیان وی جز رابطھ و مبادلھ و داد زندگی انسان چیز– ١
  .این واقعھ با ھمنوعان است نیست کھ شدیدترین 

آدمی حتّی آنگاه کھ بی توجّھ در خیابان عبور می کند نیز با ھر رھگذری دارای ارتباطی می شود و در یک 
رابطھ ای در ناخودآگاه فرد با کلّ آدمھا در خیابان رخ می دھد آن چیزی می دھد و چیزی می گیرد و معاملھ و 

  .در ھر نگاه ھر چند سھوی و ناخودآگاه چیزی مبادلھ می شود . 
. و جھانیان و آدمھاست آدمی حتّی در تنھائی اش بھ طور اتوماتیک در ھر لحظھ مشغول مبادلھ با جھان 

ر او وارد می شوند و چیزی بھ او می دھند و چیزی از او آدمھا ھر یک با باری از معنا و انرژی خوب و بد ب
آدمی چیزی جز رابطھ نیست و چون دارای . این واقعھ حتّی در خواب ھم ادامھ دارد . د نروی می گیرند و م

و مھمترین خاصیّت روح انسان در . روح است شدیدترین و عمیق ترین ارتباط را با ھر چیزی برقرار می کند 
  .اط است و لذا قویترین روح ھا از عمیق ترین ارتباطات برخوردارند برقراری ارتب

ورابطھ زن و مرد ھم یکی از این ارتباطات است و بلکھ شدیدترین ارتباط انسان در جھان است و عمیق ترین 
مبادلات در این رابطھ رخ می دھد زیرا روح با تمامیّت خودش در این رابطھ وارد می شود و لذا روحانی 

ن رابطھ انسان با جنس مخالف و خاصّھ با ھمسر است و لذا سرنوشت سازترین رابطھ ھاست زیرا تری
در این رابطھ خود روح مبادلھ می شود در حالیکھ در سائر . بیشترین مبادلات در این رابطھ ممکن می شود 

ھ مبادلھ روح دو ولذا ازدواج واقع. روابط روح بستر و عامل برقراری رابطھ است و نھ موضوع مبادلھ 
  .انسان است کھ شدیدترینش در ازدواج عاشقانھ رخ می دھد 

  
 درست مثل ھستھ اتم کھ اساس عالم ماده است ازدواج و زناشوئی و خانواده ھم اساس تاریخ تمدّن و – ٢

لت علوم انسانی و اجتماعی است و بھ میزانی کھ امروزه این علوم از اصل و اساس خود دور شده اند از رسا
بنابر این پرداختن بھ این مسئلھ بھ معنای رجعت . حقیقی خود و از علمی بودن ماھیّت خود بیگانھ شده اند 
  .ی پزشکی است و نیز علوم دینی دوباره بھ اصل و اساس ھمھ علوم انسانی و اجتماعی و حتّ

  
 زوجھا دارای ماھیّتی واین. آفریده است  در قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند از ھر چیزی یک زوج – ٣

و این ذات . متضادند و در عین حال بھ لحاظ وجودی مستقیماً از یکدیگرند و بی ھمدیگر موجودیّتی ندارند 
معنای دیالکتیک بھ عنوان محور اندیشھ و علم و ادراک بشر است و بھ مثابۀ روح پدیده شناسی می باشد تا 

واین . راز این وحدت اضداد و دوقولوھای عالم وجود است آنجا کھ آخرین موضوع جھان اندیشھ ھمانا درک 
مسئلھ برای وجود انسان بخصوص در عرصۀ خودشناسی و انسان شناسی و ھمھ فرآورده ھای بشری بھ 
مثابھ ام المسائل است ھمانطور کھ ھر فرد بشری بھ وضوح احساس می کند کھ کلیّھ سرنوشت او در رابطھ 

  .اش با جنس مخالف قرار دارد 
  
 نیاز آدمی بھ جنس مخالفش بسیار عمیق تر و اسرار آمیزتر از آن اموری است کھ او می فھمد و برایش – ۴

آنچھ کھ نیاز جنسی نامیده می شود خود وسیلھ ای است برای ارضای نیاز برتر و عمیق تری . تدبیر می کند 
یاتی موجود در آن است و نیز موادّی ھمانطور کھ نیاز انسان بھ غذا خود عمل خوردن نیست بلکھ موادّ ح. 

ھمانطور کھ نوع غذا و آداب . کھ در بدن انسان بھ واسطھ غذاھا پدید می آید کھ در خود غذاھا حضور ندارند
. رابطھ جنسی کمتر از غذا نیست . غذا خوردن و کم و کیف تغذیھ در افکار و احساسات آدمی نیز اثر دارد 

یعنی .  کھ عارفان و علما و پیامبران دارای رژیم غذائی ویژه ای بوده اند ھمانطور کھ فی المثل می دانیم
بنابر . ھمانطور کھ در کتاب اوپانیشادھا آمده ، آدمی ھمانطور فکر می کند و احساس دارد کھ غذا می خورد 

اثری با ھمسر ھم در اندیشھ و معنویّت و روحیّات بشر این نوع ھمسر و کم و کیف رابطھ جنسی و عاطفی 
ادمی بھ ھر چیزی کھ نیازمندتر است سرنوشت و روح و جان او از آن چیز اثر بیشتری می . بسزا دارد 

پذیرد و لذا مسئلھ ازدواج و زناشوئی و رابطھ جنسی مھمترین نقش را در ماھیّت و سرنوشت ھر بشری ایفا 
یش قرار می دھد و مسئلھ ازدواج و ولذا انسان عاقل این امررا در رأس اھداف و الویّت ھای زندگ. می کند 

  .زناشوئی را فقط از چشم نیاز لحظھ ای جنسی نمی بیند 
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. ھای زندگی خویش است و مھمترین توی زندگی ھر فردی ھمسر است » تو«ی محصول » من« ھر – ۵
ل می خود حیات معنوی و انسانی و روحانی حاصھر فردی از والدین خود حیات مادّی می یابد ولی از ھمسر 

پس آنکھ ھمسر را فقط از چشم پائین تنھ و معیشت می نگرد از ھمان آغاز سرنوشت انسانی خود را با . کند 
  .مادیّت جھان پیوند زده و خود را محکوم بھ جمادیّت و حیوانیّت جھان ساختھ است 

  
ارد تا بھ یاری  ھر کسی از ھمسرش توقّع یک دوست ، ھمدل ، ھمفکر و ھم سرنوشت و یار و یاور را د– ۶

ولی بزودی در می یابد کھ گوئی با خصم خود وصلت نموده است و آن ھم شقی ترین . او سعادتمند گردد 
زیرا مواجھ با .  آئی و اندیشھ گری و تفکّر جدّی –واین سرآغاز بیداری بشر است و بخود . دشمن ھایش 

بزرگترین اندیشمندان جھان کسانی بوده  . نخستین تضادّ در اعماق تن و دل و جان و اندیشھ خود شده است
و وجودی ترین واین عمیق ترین . اند کھ از این بیداری نگریختھ و درباره اش تا بھ آخر اندیشھ کرده اند 

ھمھ پیامبران بزرگ نیز چنین . نوع اندیشھ و معناگرائی در بشر است کھ نھایتاً انسان را بھ خدا می رساند 
  ...    .، ابراھیم و ھاجر ، عیسی و مریم مجدلیھ ، محمّد و خدیجھ ، علی و فاطمھ  و و آدم وحوّا : بوده اند 

  
 در پس پرده ھمھ مردان بزرگ زنانی پنھان و آشکار بوده اند کھ موتور محرّکھ کلّ معنویّت آنھا بوده اند – ٧
 پو ، سالومھ ، سیمون دوبوار سقراط ، بوعلی ، رابعھ ، سوفا ، داوینچی ، کی یرکھ گارد ، نیچھ ، کافکا ،: 

  .و غیره 
  
 اندیشھ و تعمّق جدّی در ذات رابطھ با جنس مخالف و ھمسر ، بھ مثابۀ اندیشھ در ریشھ حیات و ھستی – ٨

ھمانطور کھ آدم ابوالبشر ھم . تنھا معنا و تفکّری کھ انسان را بھ خدا رسانیده است . آدمیّت خویشتن است 
وجود حوّا بود کھ او را از بھشت بھ عالم برزخ کشانید و جھانش را . با حوّا یافت مقام نبوّتش را در رابطھ 

ھمسر ، عالیترین دشمن است یک دشمن الھی و متافیزیکی است و ھر کھ . دگر ساخت و او را بیدار نمود 
د و از او این امر را در نیابد و در آن تفکّر نکند و از آن بگریزد و کورکورانھ این دشمن را محکوم ساز

  . را با ذات انسانی خود نموده است و احمق و بی وجود از جھان می رود یانتقام بستاند بزرگترین دشمن
  
زناشوئی کارخانھ وجود یابی روحانی . گریز از ازدواج و زناشوئی ، گریز از ھستی انسانی خویش است  – ٩

لّ کائنات پدید آمده است و قلمرو ھمھ اسرار رابطھ زناشوئی جادوئی ترین رابطھ ای است کھ در ک. بشر است 
  .است 

  
و این . بھر حال رشد می کند .  ھر کسی در رابطھ با ھمسرش یا بھ خدا می رسد و یا بھ ابلیس – ١٠

  .معنویت بشر است 
  
مدرنیزم و ھزاران علوم و فنون مدرن و  ھمانطور کھ شکافتن ھستھ اتم و علوم ھستھ ای منشأ اصلی – ١١

شکافتن ھستھ رابطھ زناشوئی و کشف اسرار آن نیز تعیین کننده سرنوشت نھائی انسان در . قھ است بی ساب
و بشر مدرن . جھان است و منشأ ھمھ علوم حقیقی در انسان شناسی و جامعھ شناسی و روانشناسی است 

 ناکامی اش در این متأسفانھ از این ھستھ انسانی و روحانی مستمراً در حال دور شدن است و بھ دلیل جھل و
واین می تواند منشأ انھدام وجودی و معنوی و حتّی . رابطھ حتّی در حال زیر پا نھادن این پیوند می باشد 

  .فیزیکی اش در جھان باشد 
  
 ازدواج و طلاق برای ھر بشری بھ مثابۀ مھمترین واقعھ زندگی اوست و اگر او این مھمترین واقعھ – ١٢

  . درک نکند از زندگی خود ھیچ نفھمیده است و جاھل از دنیا می رود زندگیش را تا بھ اعماق
  
 اعتقاد مذھبی نیز حوّا جمال باطن آدم است و بھ لحاظ عرفانی ، جلوه ای از جمال پروردگار ظ بھ لحا– ١٣

  . حوائی می باشد –این باورھا نیز سندی دیگر بر اھمیّت درک رابطۀ آدم . محسوب می شود 
و یک زن عاشق ھم مردش را .  خدا را کھ مرد عاشق ، معشوق خود را ھمانطور می پرستد ھمانطور کھ یک

ھیچ کمتر از خدا نمی یابد و بلکھ در چنین رابطھ ای است کھ زن یا مرد برای نخستین بار با حقیقت خدا و 
 نوع ایمان مذھبی اینست کھ در قلمرو ایمان عرفانی کھ عالیترین. مسئلھ پرستش آشنا شده و ایمان می آورد 

  .است ھمواره یک عشق آتشین جنسی بھ عنوان پشتوانھ حضور دارد و عشق لاینفک عرفان است 
  
 عشق جنسی را عشق مجازی خوانده اند ولی ھیچکس بدون این عشق مجازی بھ عشق حقیقی نرسیده – ١۴

و لذا ھر کھ این . قیقی است ھمانطور کھ کلّ عالم ھستی بھ مثابھ عالم مجاز و برزخ است و نھ ھستی ح
  . و معاملھ دنیوی گرفت کلّ سرنوشت خود را تباه کرده است بادلھبازی و معشق را بھ 
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تقوا ، سخاوت ، از :  انسان اھل معرفت ، با ھمسرش ھمان معاملھ ای می کند کھ با خدایش – ١۵
  .خشوع ... خودگذشتگی ، صبر ، اخلاص ، انجام وظیفھ  و و 

  
  . با ھمسر خود آداب دین و معرفت و تقوی را بجا آوردند بھ خدا راه یافتند و رستگار شدند  کسانی کھ– ١۶
  
  
  
 باور عامّھ بشری اینست کھ ازدواج و انتخاب ھمسر نیز یک امر الھی و ازلی و خارج از اختیار بشری – ١٧

  . انند می د» قسمت«می باشد و واقعھ ای است کھ در آسمان نوشتھ شده است و لذا آن را 
این خداست کھ برای ھر کسی از جنس نفس خود او ھمسری قرار می : در قرآن نیز این معنا وجود دارد کھ

پس ھمسر ھر کسی در ھر مرحلھ از زندگیش ھمانی بوده کھ می بایست باشد و ھیچ خطائی در کار . دھد 
س فرد دگرگون شده است در و اگر طلاق و ازدواج مجدّدی رخ می دھد بدان معناست کھ نف. نبوده است 

  .حالیکھ ھمسرش راکد مانده است و یا ھمسوی او حرکت نکرده است چھ بھ سوی حق و چھ باطل 
  
 اگر ھمسر ھر کسی از نفس خود اوست پس چرا دشمن او از آب در می آید ھمانطور کھ در قرآن ھم – ١٨

اوست و ھر مردی کھ بھ سوی جھنّم ھمسر ھر کسی دشمن ایمان اوست یعنی دشمن ایمنی و آرامش و عزّت 
این یعنی چھ؟ مگر اینکھ بھ . می رود طنابی بر گردن دارد کھ در دست زن اوست کھ اورا بھ دوزخ می کشاند 

این نتیجھ برسیم کھ ھر کسی ذاتاً دشمن خویشتن است و لذا ھمسرش ھم کھ ھم جنس اوو جمال باطن اوست 
کھ انسان خصم آشکار خویش است و این ھمان معنای  در قرآن آمده ھمانطور کھ. طبعاً باید دشمن او باشد 

  .کفر ذاتی بشر است 
  
. عشق مرد بھ زن ھم درست عشق او بھ نفس خویشتن است و زن بزودی بر این امر آگاه می شود  – ١٩

  . زیرا زن جمال نفس مرد است و لذا عشق جنسی بیان اشدّ خودپرستی است برای زن و مرد 
ین است عشق جنسی یک عشق کافرانھ و بلکھ بیان اشدّ کفر است و خودپرستی و لذا ھمھ جنایات پس اگر چن

پس واضح است کھ انسان خردمند بایستی این عشق را در خود . بشری بھ طریقی ریشھ در این عشق دارد 
 برای ھر بشری شدیداً مھار کند و بلکھ بایستی با این عشق در خویشتن جھاد نماید و این محور جھاد اکبر

تا دل و جان و روح خودش رااز خود پرستی کھ عین شیطان پرستی است برھاند . می باشد مخصوصاً مردھا 
واصلاً انسان فقط در جریان این نبرد بر علیھ دل خویشتن است کھ راه خدا را . زیرا پرستش از آن خداست 

 واقعھ ھمان جھاد ابراھیم بر علیھ دل خویش است کھ مشھورترین مثال این. می یابد و نھایتاً بھ او می رسد 
کھ ھمسر و فرزند محبوب خود را در بیابان برھوت عربستان بھ امان خدا رھا کرد و از این واقعھ بھ مقام 

  .واینست رابطھ بین عشق مجازی و عشق الھی . امامت رسید یعنی خدا را در دل خود یافت 
  
ھمسر و فرزند پاک کند و خانھ خدا سازد تازه می تواند آنھا را برای  مردی کھ بتواند دلش را از عشق – ٢٠

خودشان دوست بدارد کھ نژاد پرستی و خودپرستی نباشد و بلکھ محبّت راستین ھمین است و لذا خداوند می 
ودر . دوست بدارد و راست بگوید خداوند را بسیار شدیدتر دوست می دارد اگر کسی دیگری را : فرماید کھ 

  . این صورت او عاشق نفس خودش می باشد و ھمسر و فرزندش فقط ابزارھای خودپرستی او ھستند غیر
  
 فقط دلی کھ خانھ خدا شده است صاحبش می تواند ھمھ را دوست بدارد و در جمال حوّا ، جلوه ای از – ٢١

  .این امر دربارۀ حوا ھم نسبت بھ آدم مصداق دارد . جمال پروردگارش را دیدار کند 
  
و لذا ظاھر و باطن انسان ھم کھ .  در قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند ظاھر و باطن ھر چیزی است – ٢٢

. و آدم و حوّا بھ مثابھ ظاھر و باطن یک وجود واحدند . خلیفھ اوست می باشد کھ این کمال واقعھ است 
  .وصف خدایگونھ عارفان از جمال زن از چنین واقعھ ای بر می خیزد 

  
واقعھ و لذا رابطۀ جنسی بین آدم و حوّا اگر بر صدق و معرفت و وفا و ارادت باشد متافیزیکی ترین  – ٢٣

در غیر اینصورت عرصھ . ای است کھ در عالم خاک رخ می دھد و مھد معراج و دیدار با خدا می تواند بود 
 ھمھ گناھان قرار داردواینست کھ عمل زنا در حقوق مذھبی در رأس . سقوط در درک اسفل السافلین است 

عصمت فقط بھ معنای خویشتن داری در  . ھمانطور کھ امر عصمت ھم در رأس ھمھ ارزشھای دینی قرار دارد
قبال نامحرم نیست بلکھ برقراری رابطھ ای صادقانھ و شریف و پاک و ھمدلانھ در رابطھ جنسی با ھمسر نیز 

زدواج تازه بھ راه فسق و زنا می روند زیرا حقوق رابطھ واینست کھ چھ بسا آدم ھائی کھ بعد از ا. می باشد 
ن معاملھ ای شیطانی نموده اند یعنی از آزناشوئی را ادا نکرده اند و این رابطھ قدسی را بھ فساد کشانیده و با 

  .یکدیگر فقط بھ عنوان ابزاری جنسی یا معیشتی استفاده کرده اند و بس 
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ست کھ بندرت از آن سخن رفتھ است در حالیکھ بھ مراتب مھلکتر از در رابطھ زناشوئی امری ا زنای – ٢۴
زیرا . د در حکم زناست نبین دو انسان کھ واقعاً ھمسر و ھمدل نباش رابطھ جنسی. زنای با غیر ھمسر است 

در چنین رابطھ ای ھمواره فرد سوّمی در روان طرفین دخیل می شود و این از زنای با غیر ھمسر بھ مراتب 
و اینست کھ مفاسد اخلاقی و جنسی در افراد متأھل بھ مراتب شدیدتر . ر و لذا حاصلش مخرّبتر است پلیدت

جنون جنسی حاصل ازدواجھای . است و اماکن فساد را عمدتاً افراد متأھل بر پا داشتھ اند و استمرار می دھند 
  .اساس این ازدواج ھا بر زناست . سیاسی و تجاری و صرفاً جنسی است 

  
ند وفا کند زیرا ھمسر ا کسی کھ بھ ھمسر خود وفا نکند بھ ھیچ امری از باورھای خودش ھم نمی تو– ٢۵

  .خیانت بھ او خیانت بھ خویشتن است . جمال باطن است 
  
ازدواج ، واقعھ عھد بستن با خویشتن است و وفای بھ آرمانھا ، باورھا ، احساسات و ارزشھای  – ٢۶

و فرار از ازدواج بھ . ج اساس دین و مدنیّت و تربیت و معرفت و انسانیّت است و اینست کھ ازدوا. خویشتن 
. ھر بھانھ ای واضح ترین بیان کفر است مخصوصاً بھ بھانۀ قداست و ریاضت کھ اشدّ کفر یعنی نفاق است 

 نامیده است ازدواج نیمی از دین نیست بلکھ نیمۀ اوّل دین است و اینست کھ پیامبر اسلام آن را سنّت دین خود
زیرا سنّت ویژه دین محمّد ھمان معراج و دیدار با خداست و اینست کھ دین محمّد ، دین جمال است و تنھا 

  .دینی کھ در آن بھ جمال پیامبرش سلام و صلوات می فرستند 
  
حق و .  در عشق بھ جنس مخالف و ازدواج ، دل آدمی زنده می شود و بیدار شده و بھ خود می آید – ٢٧
رزش این رابطھ اساساً بھ ھمین امر است تا این دل زنده شده بھ جنس مخالف کھ نفس خویشتن است آماده ا

یعنی آدمی دل از خود بکند و آن را بھ خدا بخشد تا در آن مقیم گردد تا انسان . ی خداوند شود ئبرای این پذیرا
  .خلیفھ خدا شود و ھدف خلقت انسان تحقّق یابد 

  
ولی بسیار اندکند کسانی کھ . دل دادن و دل کندن : عشق جنسی و زناشوئی دو مرحلھ است  کلّ واقعھ – ٢٨

در . تا آنجا کھ در این دل کندن چھ بسا دوباره دل می رود . حاضرند دل بکنند الاّ بھ جبر و زور و زجر 
ی اش یعنی حالیکھ دل بایستی بھ معرفت و اختیار از جنس مخالف باز پس گرفتھ شود تا بھ صاحب اصل

  .واینست وصال حقیقی و وجودی . خداوند سپرده شود تا دل بھ کمال حیات و ھستی ارتقاء یابد 
  
 آدمی تا دل از جنس مخالف بھ صلح و دوستی ، نکند نمی تواند او را دوست بدارد و لذا عاقبت آن بھ – ٢٩

  .کینھ و نفرت ابدی می رسد کھ این کینھ دل را می میراند 
  
بھ جنس مخالف و ھمسر بھ این دلیل محکوم بھ کینھ و نفرت و انتقام است کھ عین عشق بھ عشق  – ٣٠

خویشتن و خودپرستی است و خودپرستی ذاتاً بر بشر حرام است و انسانی کھ خود را می پرستد جبراً بھ 
ل از عداوت با خویشتن می رسد و دشمن مصلحت ھا و ارزشھای وجود خود می شود و این ھمان جنون حاص

الاّ اینکھ انسان این عشق را قبل از تباھی تبدیل بھ احسن نماید یعنی تبدیل بھ . کفر و عشق جنسی است 
عشق الھی کند کھ عشق بھ خالق است کھ عاشق انسان است زیرا انسان را خلیفھ خود در جھان ساختھ است 

  .می دھد و لاغیر و لذا عشق فقط او را سزاست و فقط اوست کھ بھ عشق انسان پاسخ مثبت 
  
و وجود آدمی واضح ترین دلیل بر عشق .   عشق دو جانبھ فقط و فقط عشق بین خالق و مخلوق است – ٣١

خداوند بھ انسان است و اینست کھ ھر کسی کھ اھل خودشناسی باشد بر خداوند عاشق می شود زیرا دلایل 
  .ان بھ اوست عشق او بھ انسان علّت عشق انس. عشق او را بھ خودش می یابد 

  
 عشق بھ خداوند ، تنھا عشقی است کھ آدمی مستمراً کم می آورد و حریف محبّت و الطاف الھی نمی – ٣٢

واینست راز فنای .  خود می گردد یشود و لذا چاره ای جز فنای خود در قبال او نمی یابد و عاشق فنا
  .عارفان در عشق او 

  
نی فقط سالکان خودشناسی بھ این عشق می رسند زیرا او را  عشق بھ پروردگار عشق عرفانی است یع– ٣٣

لذا عشق الھی تنھا عشقی است کھ . زندگی و احوال و اعمال و نعمات زندگی خود می یابند بھ لحظھ در لحظھ 
تماماً بر معرفت و علم و آگاھی بنا شده است درست در نقطھ مقابل عشق بھ جنس مخالف کھ سراسر کوری 

  . توّھم و مالیخولیاست و لذا مترادف با جنون است و کری و جنون و
  
 خود پرستی حقیقی و بر حق ھمان عشق الھی است کھ فرد در ذات حق مستحیل و فنا شده و با او – ٣۴

سراسر ایثار و کرامت و لذا این عشق در حیات اجتماعی . یگانھ می شود و او را خود و خود را او می یابد 
  .و رحمت بر خلق است 
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گذشتن از عشق جنسی بھ معنای . عشق الھی ، اجر گذشتن از عشق جنسی است بھ میل و اختیار  – ٣۵

زیرا عشق جنسی غایت خودپرستی غریزی و کور است و لذا گذشتن از . ایثار است در معنای واقعی کلمھ 
ست و تمام دنیای عشق جنسی فرا رفتن از چاه طبیعت غرایز است کھ مترادف با ایثار در حقّ جنس مخالف ا

  .خود را بھ جنس مخالف وانھادن 
  
 در عشق جنسی و زناشوئی تمامیّت نفس فرد درگیر و برون افکنی می شود در وجود معشوق یا – ٣۶

ولذا اینک ھنگام دست کشیدن از تمامیّت خود است و رھا شدن از کلّ خودی کھ اینک در وجود . ھمسر 
. یر او پاک شده و آماده برای پذیرائی از حضور پروردگار باشد تا دل از غ. معشوق متبلور شده است 

  .واینست حق عشق جنسی بھ عنوان زیر بنا و مقدمھ واجب عشق عرفانی 
  
 رھائی از اسارت عشق جنسی جز بھ یاری یک پیر و مراد عرفانی بھ مثابھ امام ، ممکن نیست زیرا – ٣٧

  .آدمی خود نمی تواند دست و دل از خود بشوید 
  
 عشق جنسی ھم می تواند سکوی پرش بھ عشق عرفانی باشد و ھم چاه سقوط در کینھ و ضلالت و – ٣٨

  .عداوت و جنون 
  
 بزرگترین عذاب حاصل از عشق جنسی ھمانا ابتلای بھ شجره ممنوعھ است بھ معنای پرستش شجره – ٣٩

ستی بروز می کند و فرد را بھ خود بر روی زمین کھ بھ صورت پرستش جنون آسای سنّت پدران و فرزند پر
کھ فرد بھ ھمھ جبرھای . واین عذاب جبر تاریخ است بھ زبان فلسفھ مدرن . ھر نوع گناھی سوق می دھد 

واین عشق بھ نژاد است کھ در . زمانھ مبتلا می گردد و از حداقل آزادی و اختیار اراده ھم سلب می شود 
و آن طنابی کھ بھ . گیرد و فرد بھ سوی کفر آشکار می رود تضادّ بھ عشق نزادی یعنی عشق الھی قرار می 

  .مرد بھ سوی دوزخ کشیده می شود ھمین طناب شجره و فرزند پرستی می باشد دست زن و بر گردن 
  
 عذاب دیگر حاصل از عشق جنسی ، عذاب جنسی و نقصان رابطھ شھوانی است کھ در زن و مرد ھر – ۴٠

 یعشقی کھ حتّ. با ھستھ مرکزی این عشق است بھ معنای بھ تضاد رسیدن کدام بھ نوعی رخ می دھد و این 
ولذا ناتوانیھای جنسی بھ انواع متفاوتی را . در جنبۀ جسمانی و غریزی اش منجر بھ اشدّ عذاب می شود 

موجب می شود و ھمین امر خود موجب بدبینی ھا و زجرھا و بدگمانیھا و اتّھامات بر علیھ یکدیگر است کھ 
یعنی عشق پائین تنھ ای بر علیھ پائین تنھ . نۀ انحرافات و چھ بسا خیانت جنسی را ھم فراھم می سازد زمی

  .بر گردن مرد و بھ دست زن است ھمان بند تنبان است  از این منظر آن طناب کھ. فعّال می شود 
  
عشق قلبی و تفاھم و ھرگز امکان توسعھ و تعالی و رشد ندارد یعنی ھرگز نمی تواند بھ  عشق جنسی – ۴١

وحدت فکری برسد و بلکھ ھر چھ بھ پیش می رود تضادھای فکری و سوء تفاھمات عاطفی را توسعھ و 
وھمھ آن اموری کھ روزی عوامل مشترک زندگی زناشوئی بھ حساب می آمد اینک عوامل . ت می بخشد شدّ

  .تضادّ و تفرقھ و جنگ است 
  
رکات نفسانی بیشتری پدید آمده باشد بھ تضادھای بیشتری منجر می  اصولاً ھر چھ کھ ازدواجی با مشت– ۴٢

زیرا اشتراکات و تفاھمات مشترک زمینۀ خود . یعنی مشترکات خود موضوع اختلافات می شوند . شود 
زیرا آنکھ ھمسر نامیده می شود ذاتاً . پرستی ھای شدیدتری ھستند و لذا بھ نبردی شدیدتر منجر می شوند 

مامیّت تو را بر سرت بشکند پس ھر چھ کھ اشتراکات و تفاھمات بیشتری در میان باشد حربھ رسالت دارد ت
و لذا عمر ازدواجھای خارج از اشتراکات نژادی و طبقاتی و فرھنگی و . ھای بیشتری درطرفین وجود دارد 

ای کمتری با ھمسر ھر کسی ھر چھ کھ شباھت ھ. حرفھ ای و سلیقھ ای و اعتقادی ، بھ مراتب بیشتر است 
  .او داشتھ باشد تفاھم و دوستی بیشتری دارد و اسباب جنگ کمتر است 

  
 نیاز جنسی کھ علّت العلل غریزی ازدواج است بھ معنای واکنش بدن برای رھائی از خویشتن است کھ – ۴٣

 با روح زیرا رابطھ جنسی عین ھمآغوشی تن. بھ معنای گریز از تنھائی می باشد ، گریز از تنی بدون روح 
  .است 

  
 آدم بی حوّا مثل تن بی روح است و حوا بدون آدم مثل روح عریان و بی تن و بی خانھ است روحی نا – ۴۴

آدم بدون حوّا مثل مثل خانھ ای بی صاحب است و حوا بدون آدم مثل آدمی بی خانھ . امن و بیقرار و پریشان 
ھویّت است و آدم برای حوا بھ مثابۀ امنیّت و حراست حوا برای آدم بھ مثابۀ معنا و روح و . و آواره است 

  .حوا ، معنای وجودی برای آدم است و آدم ھم مادۀ وجود حواست.است 
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دم از حوا امنیّت معنوی و آ حوا از آدم امنیّت دنیوی و مادّی می خواھد و نھایتاً پول می خواھد و– ۴۵
حوّا ، معنای وجود است و آدم ھم مادۀ .  و معناست واین مبادلھ ماده. حمایت عاطفی و روحانی می خواھد 

حوا نظر بھ جیب آدم دارد و آدم نظر بھ خود . این دو بھ مثابۀ ماده و معنای وجود انسان ھستند . وجود است 
  .آدم خود حوا را می خواھد ولی حوا ، درآمد و خواصّ مادّی آدم را می خواھد . حوا دارد 

  
نیازی بھ ازدواج  دار کھ نیاز مادّی نداشتھ باشد و امنیّت دنیوی اش تأمین باشد بھ ھمین دلیل زن پول– ۴۶

حوا نیازی جسمانی و معیشتی نیاز بھ ازدواج برای آدم یک نیاز روحانی است ولی برای . در خود نمی بیند 
  .است

  
بودن و پرستیده شدن برای حوا ، نیاز برتری پدید می آید کھ نیاز بھ محبوب   پس از تأمین نیاز دنیوی– ۴٧

واین نیاز معنوی و روحی حوا بھ آدم است . است یعنی وجود مردی کھ مستمراً نازش را بکشد و او ناز کند 
  .کھ متعاقب بی نیازی مادّی اش پدید می آید 

  
 ناز بزرگترین راز وجود زن است و غیر منطقی ترین خصیصھ وجودی او در رابطھ با مرد است منتھی – ۴٨

ناز محصول عشق مرد بھ زن است و آن بدین معناست کھ زن می خواھد . ھ او را دوست داشتھ باشد مردی ک
در قبال مردی کھ عاشق اوست ادّعا و احساس بی نیازی و خدایگونگی داشتھ باشد و لذا مرد برای برآورده 

، خدمات او را کردن نیازھای مادّی و جنسی زن بایستی منّتش را بکشد و زن بھ صورت لطفی بھ مرد 
  .بپذیرد

  
مرد بھ زن ، موجب پیدایش احساس و باور خدائی در زن می شود و این مسئلھ عرصھ ظھور  عشق – ۴٩

  .ناز اوست 
  
واین ھمان .  ناز زن بھ معنای خلع مسئولیّت و سلب وظیفھ نمودن او از خویشتن در قبال مرد است – ۵٠

ت و قلمرو پیدایش جنون و کینھ و عداوت بین زن و مرد راز خوشبختی زن و احساس سعادت او در زندگیس
  .است کھ نھایتاً بھ خیانت و فروپاشی رابطھ می انجامد 

  
اگر راست می گوئی مرا چون خدا پرستش :  ناز زن واکنش عشق مرد است و بھ مرد چنین می گوید – ۵١
ور کھ این واقعھ در بھشت ازلی و این قلمرو ظھور کفر آشکار در رابطھ آدم و حوا می باشد ھمانط! کن 

  .موجب ارتکاب آگاھانھ آدم بھ گناه شد کھ نھایتاً موجب خروج ھر دو از بھشت گردید 
  
 برای زن ، ناز کردن لذّت بخش ترین وجھ از رابطھ او با مرد است و برای مرد ھم در مرحلۀ نخست – ۵٢

لی بتدریج بھ عذاب کشیده می شود و رابطھ این ناز کشیدن امری بھ غایت لذّت بخش و شھوت زا می باشد و
  .دچار جنون و شیطنت و تباھی می گردد 

  
آنچھ کھ . شھوت افسار گسیختھ در مرد تماماً محصول ناز زن می باشد چھ در خانھ و چھ در بازار  – ۵٣

   .مفاسد اخلاقی بین زن و مرد را پدید می آورد و قلمرو پیدایش روسپی گری است ھمانا ناز زن است
  
 ناز زن ھمان واقعھ ابلیس زده گی زن است و زن بدین طریق ابلیس نفس خود را بھ مرد منتقل می – ۵۴
  .کند
  
 ناز زن در عرصھ عمل و رفتارش چیزی قابل توصیف منطقی و فرمالیستی نیست و ھمان چیزی است – ۵۵

  .کھ عشوه گری نامیده می شود 
  
 شھوانی دانست کھ در واقع دال بر –تار و ھویّت انرژیک جنسی  ناز را می توان نوعی انرژی و یا رف– ۵۶

  .رسوخ و حضور ابلیس در زن است و لذا بایستی ناز زن را ھویّت و انرژی ابلیسی او دانست 
  
 مردان ھرزه و بزھکار و زن باره در زن فقط بھ جستجوی ناز او ھستند و خود این نگاه در زن مولّد – ۵٧

  .و محرّک ناز است 
  
 آنچھ کھ شیطنت زن و مکر و کید عظیم او نامیده می شود ھمان ناز است کھ ھزاران تو دارد کھ بھ – ۵٨

انواع مکر و بازی خودنمائی می کند و نھایتاً خود زن را دیوانھ می سازدو از کنترل و اراده خارج می کند و 
  .این ھمان روسپی صفتی اوست 
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  .ند یعنی قربانیان ابلیس  زنان روسپی قربانیان ناز خود ھست– ۵٩
  
  . ناز ھمان اراده بھ پرستیده شدن زن است یعنی دعوی خدائی و ادّعای بی نیازی در قبال مرد – ۶٠
  
من ھیچ نیازی بھ تو ندارم پس بیا ناز و منّت مرا بکش تا بھ تو اجازه دھم تا :  زن با نازش می گوید – ۶١

  . کھ نیازمند برآورده ساختن نیازھای منی زیرا این توئی. نیازھای مرا برآورده سازی 
  
 زن با ناز کردنش علاوه بر اینکھ مردش را دچار جنون جنسی می کند خود نیز دچار شھوت افسار – ۶٢

گسیختھ می شود و آنگاه کھ دیگر مردش از ناز کشیدن خستھ شد او بھ انحرافات اخلاقی دچار شده و چھ بسا 
  . این عذاب ناز اوست و. بھ سوی خیانت و زنا می رود 

  
نامید کھ مختص زن مؤمنھ و با تقوا و » ناز بر حق« ناز دیگری در زن وجود دارد کھ می توان آن را – ۶٣

 بھ معنلای مھار نازاین . معرفت است و آن عین عصمت و تقوا و خویشتن داری اوست در قبال عشق مردش 
می باشد کھ پاسخی بھ عشق مرد است کھ بھ صورت خود در قبال مرد محبوبش نمودن امیال و خواھش ھای 

این ناز ضدّ ناز است و حاصل جھاد زن در قبال ناز . خویشتن داری و انجام وظیفھ و تمکین بروز می کند 
  .ابلیسی می باشد 

  
آنچھ کھ زن را در قبال مرد محبوبش دچار عقده و کینھ می کند و نھایتاً عشق مردش را از دست می  – ۶۴

زیرا مرد قادر نیست برای ھمیشھ و مستمراً بھ نازھای او پاسخ دھد و لذا نازش بر . انا ناز است دھد ھم
سرش می شکند و او را ھیچ و پوچ و افسرده می سازدکھ افسردگی جنسی و بسیاری از امراض ویژه 

  .زنانگی حاصل ناکامی در قبال ناز است 
  
 یا بھ انحرافات اخلاقی و جنسی می رود و یا دچار  زنی کھ ناز را مذھب زناشوئی خود می سازد– ۶۵

 وسواس ھا مبتلا می گردد و چھ بسا نسبت بھ شوھرش بدبین افسردگی جنسی و روانی می شود و بھ انواع
  .و بدگمان می شود کھ این خود عذابی عظیم است 

  
یق بتواند بھ شیوه ای  تمارض نیز یکی دیگر از واکنش زن در قبال ناز ناکام خویش است کھ بدین طر– ۶۶

 امراض جسمی و روانی و این تمارض گاه براستی تبدیل بھ انواع. دیگر مرد را بھ ترحّم و ناز کشی بکشاند 
  .جنسی می شود کھ عذاب مکر اوست 

  
  . دین و معرفت و عصمت و سعادت زن چیزی جز حاصل جھاد او بر علیھ ناز خودش نیست – ۶٧
  
ا دوست دارد و تسلیم امیال اوست پس اگر زن ھم متقابلاً مرید اراده مردش  چون مرد غریزتاً زن ر– ۶٨

این ھمان واقعھ ولایت متقابل زناشوئی است کھ موجب تعدیل و . نباشد این رابطھ بھ تباھی و انھدام می رود 
  .عدالت در رابطھ می شود و خانواده را بر حقّش استوار می سازد 

  
و این کلّ حقوق فطری .  و زن بایستی ظاھراً و در امور دنیوی مرید مرد باشد  مرد باطناً مرید زن است– ۶٩

  .زندگی زناشوئی است کھ اگر رعایت نشود منجر بھ نابودی خانواده می شود 
  
.  زن بر دل مرد ولایت و فرمانروائی دارد و مرد ھم باید بر اندیشھ و اعمال زن ولایت داشتھ باشد – ٧٠

  . زناشوئی است کھ رعایتش باعث سعادت و عدم رعایت آن موجب شقاوت و تباھی استواین تنھا حقّ رابطھ
  
دعوی عشق آدم بھ حوّا و امتحان حوّا دربارۀ این ادّعا ، محور ھمھ مناقشات اسرار آمیز رابطھ  – ٧١

ادّعایش را تا آنجا کھ آدم . زناشوئی است کھ اصولا بندرت بر زبان می آید و از اسرار مگوی این رابطھ است 
  .پس می گیرد و زان پس انتقام حوّا آغاز می شود 

  
 حوا دربارۀ عشق آدم تردیدی ندارد ولی می خواھد از این عشق سوء استفاده کند و بر جای خدا – ٧٢

  .واین عذاب حوّاست و حسرت ابدی او دربارۀ حماقتش  . نیستبنشیند ولی بناگاه دیگر عشقی در میان 
  
اگر راست می گوئی باید مرا بھ خاطر خودم دوست بداری و نھ بھ خاطر خودت و طلب  :  حوا می گوید– ٧٣

  .واین طلب عشقی مطلق و بی قید و شرط است و در واقع ادّعای خدائی است . امیال و شرایط خودت 
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م تاریخی  این توقّع عشق مطلق و بی قید و شرط حوا از آدم علّت العلل تباھی رابطھ آدم و حوا و انھدا– ٧۴
  .خانواده و مدخل دورۀ آخر الزمان و پایان تاریخ تمدّن است 

  
ی زن فقط در قبال عشق آدم است و امتحان این عشق و تبدیل این عشق  ونازھا ھمھ مکرھا و بازیھا– ٧۵

  .بھ پرستشی مطلق 
  
 چنین مقولھ ای را  حوا تا قبل از رویاروئی با عشق آدم مطلقاً از ھیچ مکر و نازی برخوردار نیست و– ٧۶

وعشق واقعھ ای است کھ در مخلوق نسبت بھ . مکر و ناز حوا تماماً محصول عشق آدم است . نمی شناسد 
خالق رخ می دھد و لذا حوا از این لحاظ تقصیری ندارد زیرا این آدم است کھ چنین امری را بھ حوا القاء می 

  .و ھزینھ ھا بر آدم فرود می آید کند و لذا در این واقعھ عمده عذابھا و مسئولیّتھا 
  
 زن اگر اھل دین و معرفت نشود در شکست عشق مرد ، تبدیل بھ یک تاجر جنسی می شود و دیگر تن – ٧٧

  .در غایت عشق آدم ، تھدید می کند را بھ بازی عشق مرد نمی دھد و این بزرگترین خطری است کھ زن 
  
عشق کھ دروغ است ولی نیاز جنسی : تیجھ می رسد کھ خورده در عشق نھایتاً بھ این ن زن شکست – ٧٨

و . اری و تجارت کرد زمرد واقعیّت دارد پس باید بر این اساس بطور منطقی و مناسب با بازار ، سرمایھ گ
بدینگونھ است کھ ازدواجھای آخر الزّمان بنا می شود کھ البتھ عمری بس کوتاه دارد و سراسر قرین بھ فسق 

  .ابل است وزنا و خیانت متق
  
 مرد ھم بنا بھ تجربھ شخصی و تاریخی اش نیز می بیند کھ عشق دوامی ندارد و ازدواج عاشقانھ تماماً – ٧٩

پس اصلاً نیازی بھ ازدواج نیست زیرا بھ لحاظ اقتصادی بھ صرفھ نیست پس . ضرر و خطر و ناکامی است 
سپری نمود و تا توقّعاتش فزونی گرفت رھایش بایستی از بازار آزاد استفاده کرد و ھر دوره ای را با زنی 

  .کرد و بھ دنبال دیگری رفت 
  
 و بدینگونھ است کھ زن بھ سوی کسب در آمد مستقل می رود تا بدون مرد ادامھ حیات دھد و دوران – ٨٠

جوانی خود را نیز در جھت ارضای غرایز مستمراً با مردان گوناگونی بھ سر می برد و تلاش می کند با ھر 
ی باشد و جھت رفع تنھائی اش لمردی بیشترین استفاده مادّی را ببرد و برای دوران کھولت دارای استقلال ما

واین ھمان دورانی است کھ . نیز از مردی فرزندی بھ بار می آورد و آن فرزند را برای خود نگھ می دارد 
  . آغاز شده است 

  
نھای جنسی و امراض لاعلاج جنسی و ایدز و سائر  این دوران منجر بھ عذابھای عظیمی ھمچون جنو– ٨١

امراض ژنتیکی و ھورمونی شده و لذا رابطھ زن و مرد را بھ کلّی ممنوع و نابود می سازد و بدینگونھ تاریخ 
  .بشری بر روی زمین روی بھ انقراض می رود 

  
ناز و مکرھای حوا بھ آدم آدم و حوائی بھ واسطھ دخالت ابلیس کھ منجر بھ عشق آدم بھ حوّا و  رابطھ – ٨٢

شده است بھ سوی نابودی می رود و استمرار نسل بشر بر روی زمین ناممکن می شود و بدینگونھ ابلیس 
توبھ آدم از عشق بھ حوا و توبھ حوا از ناز و مکر بھ آدم . عداوت خود نسبت بھ آدم را بھ اجرا نھاده است 
  . تگاری اوست تنھا راه براندازی ابلیس و نجات نسل بشر و رس

  
 حوائی بزرگترین راز عالم خلقت است کھ ھمھ اسرار بشری و بلکھ اسرار کائنات را در –عشق آدم  – ٨٣

  .خود جمع دارد 
  
 عشق آدم بھ حوا در حقیقت ھمان عشق او بھ جمال پروردگار است ولی این چھ رازی است کھ این – ٨۴

  .خ و ضلالت آدم و عذاب ابدی او شده است واقعھ را تبدیل بھ عذاب نموده و موجب خلقت دوز
  
ا در دل آدم رخ می نماید ؟ عشق چگونھ واقعھ ای است ؟ این واقعھ را تا کنون  و امّا چگونھ عشق حوّ– ٨۵

  .کسی شرح نداده است الاّ بھ راز و رمز و استعاره و شعر 
  
چرا کھ ھر .  بایستی صاحب دل باشد لاً آدمپس اوّ.  عشق یعنی نقش بستن جمال حوّا در آئینۀ دل آدم – ٨۶

 در میانھ سینھ است کھ دارای گودی  ایمردی صاحب دل نیست زیرا دل ھمان قلب گوشتی نیست بلکھ نقطھ
پس ھر مردی عاشق . وسوّم اینکھ ھر دلی آئینھ نیست . ودیگر اینکھ ھر دلی زنده نیست . کوچکی می باشد 

بھ شھوانی و پائین تنھ زن می شود کھ در واقع پس از رابطھ بر جمال زنی نمی شود بلکھ فقط دچار جاذ
  .جنسی اتفاق می افتد و آن ابتلای شھوانی است و نھ عشق 
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زلف و پیشانی و چشم و ابرو و گونھ و بینی و لب و دھان :  جمال زن دقیقاً ھمان سر و صورت اوست – ٨٧

  .و چانھ و سر و گردن 
  
. ود کھ صاحب بصیرت و بینائی دل باشد و این یعنی دلش آئینھ باشد  مردی عاشق بر جمال زنی می ش– ٨٨

  .یعنی مردی کھ اھل دل باشد و مقیم در دل خویش باشد و از آنجا بر جمال زن نظر کند 
  
  . مردی کھ از دلش بر جمال زن نظر می کند در او سیمائی قدسی می بیند و اینست راز عشق – ٨٩
  
  .اً عاشق است بر عالم و آدمیان و خصوصاً بر زن خاصّی عاشق می گردد  مرد صاحب دلی بینا عموم– ٩٠
  
 آنچھ کھ عشق مرد بھ زن را بھ شھوت می آلاید ناز و عشوه زن است کھ حاصل انکار و ابلیسیّت زن – ٩١

و . نسبت بھ عشق مرد می باشد کھ قصد نابودی عشق مرد را دارد و تبدیل آن بھ شھوت و دریوزگی مرد 
  .ان شیطنت و پلیدی زن است این ھم

  
 واقعھ نقش بستن جمال زن در دل مرد ، زن را بھ ناگاه مست و دیوانھ و نیز شجاع و خارق العاده می – ٩٢

او را دگر می کند و استعدادھای نھانش را بھ فعل می آورد از جملھ مکر و ناز سازد و چھ بسا سرنوشت 
  .ویژه اش را 

  
و با معرفت است و لذا زن را بھ عرصۀ معنویّت و خلاّقیّت ھا می کشاند و  مرد عاشق ، مردی مؤمن – ٩٣

این امر زن را دچار کبر و غرور مالیخولیائی می سازد و خودبین و خودپرست می کند و ناز زن معشوق از 
می ناز سائر زنان ذاتاً متفاوت است و نازی آزادی بخش و استقلال طلبانھ و استکباری است و کوس اناالحق 

  .زند بھ عکس نازھای عادی کھ نازی ملتمسانھ و خودفروشانھ است 
  
.  عشق جمالی ، عشق پاک و تعالی بخش است و ھمین عشق است کھ زمینۀ عشق عرفانی می شود – ٩۴

این عشق در زن یعنی در معشوق ھم موجب بیداری و تکامل معنوی است ھر چند کھ زن غریزتاً تلاش می 
این ھمان عشق است کھ پیامبر اسلام عاشقش را در صورت . تبدیل بھ عشق جنسی کند کند کھ این عشق را 

شاھد بر جمال قدسی پروردگار در : و شھید از مقام شاھد بودن است . حفظ عفّت ، مترادف شھید می داند 
  . عشق یکی از تجلیّات مقام کشف و شھود عرفانی است . صورت خاکی بشر 

  
صال جسمانی نمی رسد و اگرھم برسد شدیداً ناکام شده و شکست می خورد زیرا  عشق جمالی یا بھ و– ٩۵

عاشق در تجربھ جسمانی و دنیوی با معشوق خود بھ ناگاه مواجھ با واقعیّت خاکی و دنیوی و پستِ  معشوق 
عشق جمالی اگر با . می شود و بلکھ خود را با شیطان روبرو می یابد کھ ماسک خدا بر صورت زده است 

عرفت نفس ھمراه نباشد بھ اشدّ گمراھی منجر می شود و عاشق را با کلّ جھان و جھانیان بھ بن بست و م
  .غایت بدبینی می رساند 

  
 تجربھ عشق جمالی ھمان تجربھ حیات توحیدی برای عاشق است کھ کلّ ھستی اش را بر محور امور – ٩۶

وناکامی این عشق در وصال . مینۀ عشق الھی باشد واحدی سامان می دھد و متّحد می سازد و لذا می تواند ز
جسمانی حتمی است و این ناکامی خود بھ یاری معرفت فرد عاشق را بھ سر منشأ این جمال یعنی خداوند می 

وچھ بسا معشوق را ھم در بلند مدّت بھ خود می آورد و بھ راه ھدایت می کشاند زیرا معشوق مورد . کشاند 
در حقیقت این نگاه خداوند از منظر دل عاشق بر معشوق است کھ مولّد آن . است نظر نگاه خداوند بوده 

و اینست کھ مرد مؤمن بھ کلّ جھان نگاھی عاشقانھ . جمال قدسی می باشد زیرا دل مرد مؤمن خانھ خداست 
  .دارد 

  
 است ولی  اینست کھ ازدواج و زناشوئی حاصل عشق جمالی در عالم خاک تجربھ ای بس تلخ و ناگوار– ٩٧

  .این تلخی و ناکامی در بلند مدّت موجب بیداری در طرفین است 
  
 متأسفانھ اکثر انسانھا ھرگز داستان عشق ھای ناکام را پیگیری نمی کنند و با وقوع شکست و جدائی – ٩٨

د در حالیکھ حق عشق جمالی اتّفاقاً در دورۀ فراق آشکار می شود و نبرای ھمیشھ پرونده اش را می بند
  .طرفین را ھر یک بھ گونھ ای بیدار و رھنمون می کند 

  
 عشق جمالی چھ بھ وصال جسمانی انجامد و چھ ھرگز وصالی رخ ندھد بھ دو شیوه متفاوت فرد – ٩٩

عاشق را بھ سوی خداوند ھدایت می کند کھ البتھ عشق بدون وصال جسمانی اگر بھ ھمراه معرفت باشد این 
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ولی عشقی کھ بھ وصال انجامد . تر طی می کند و خسارت کمتری بھ ھمراه دارد راه را بسیار زلالتر و سریع
و سپس منجر بھ شکست و فراق شود بسیار پختھ تر و عمیق تر عمل می کند ھر چند کھ ضربات عمیقتری 
بر عاشق بر جای می گذارد و اتفاقاً زخمھای حاصل از این نوع وصال ھمان موتور محرّکھ عاشق بھ سوی 

  .ھمھ عارفان بزرگ جھان چنین ناکامی ای را در عشق پشت سر داشتھ اند . ن جمال است اصل آ
  

شکست بداند و او را لعن نماید و بدتر از آن   بدترین کار عاشق اینست کھ معشوق خود را مسبّب– ١٠٠
 می اینکھ اصل عشق را منکر شود و یا لعنت نماید کھ چنین وضعی منجر بھ تباھی و ھلاکت روح عاشق

  .شود
  

اراده بھ ازدواج ھمان اراده بھ گریز از احساس تنھائی و پوچی و ناامنی روانی است منتھی این  – ١٠١
اراده پس از ازدواج بر سر صاحبش در ھر دو طرف می شکند زیرا تنھائی را تشدید نموده و بھ صورت درد 

ند کھ مطلقاً قادر نیست کھ خود یا یعنی ھر یک از طرفین بھ وضوح می بی. بی درمانی پیش روی می نھد 
زیرا آدمی در تنھائی جسمانی خود در انزوا می تواند بھ لحاظ روانی . دیگری را از این احساس نجات دھد 

ھر کسی را کھ بخواھد در خودش حاضر و مجسّم نماید و از تنھائی خارج شود ولی آنگاه کھ خود آن فرد در 
 می کند دیگر قادر نیستی کھ او را در درون خود آوری و لذا احساس مقابل تو قرار دارد و با تو زندگی

آنچھ کھ منشأ عداوت و . می باشد » دوری و دوستی« زمینۀ روانی ھاین واقع. تنھائی ھزار چندان می شود 
تشنّج رابطھ زن و شوھر است ناکامی در ارتباط باطنی با یکدیگر است و تلخی این واقعیّت کھ کھ در کنار 

بسیاری از طلاق ھا بر اساس این تجربھ . د نیگر ولی بیگانھ از ھمدیگرند و راھی بھ درون ھمدیگر ندارھمد
این . رخ می دھد کھ در دوری از یکدیگر بھتر می توانند ھمدیگر را درک نموده و از تنھائی خارج شوند 

  .مسئلھ برای زن بسیار شدیدتر است 
  

صمیم بھ ازدواج بزرگترین تصوّر و توقّع از ازدواج است و نیز علّت  اراده بھ گریز از تنھائی در ت– ١٠٢
اصلی جدال و سوء تفاھم و طلاق است و نیز بزرگترین خطا در درک فلسفھ ازدواج است زیرا ازدواج 

  .احساس تنھائی را بھ اوج خود رسانیده و تبدیل بھ یک حقیقت و درد لاعلاج می سازد 
  

وحقیقت اینست .  توئی ترین رابطھ ھاست – توئی است و من –ر شدید من ازدواج یک رابطھ بسیا – ١٠٣
رویاروئی . کھ ھیچ منی قادر بھ برقراری رابطھ باطنی و وصال روانی با دیگری نیست مخصوصاً ھمسرش 

بھ » او«ولذا تنھا بستر و استمرار رابطھ زناشوئی وجود یک .مانع برقراری رابطھ می باشد » من«دو تا 
امروزه در ھر خانھ ای ھمان تلویزیون است کھ یک رابط » او«این . ابط و حلاّل رابطھ است عنوان ر

  .عمومی محسوب می گردد 
  

ھای رابط زناشوئی » او« خانوادۀ طرفین زناشوئی ، یک دوست ، یک فاسق ، یک تلویزیون و غیره – ١٠۴
  .رابطھ نیز می باشد  تاً موجب نابودیبھ ھمان میزان کھ بستر و علّت رابطھ است نھای» او«این .ھستند 

  
و توان . راز نجات فرد از احساس تنھائی ھمانا برقراری رابطھ قلبی است یعنی رابطھ روحانی  – ١٠۵

و کسی چنین توانی را داراست کھ دارای . برقراری چنین رابطھ ای یک توان معنوی و روانی و عرفانی است 
 ذات خود می تواند با دیگران متصل بھخود مربوط شده باشد زیرا انسان دلی زنده و مؤمن باشد یعنی با ذات 

و از یعنی انسان بھ میزانی کھ توانستھ با خودش مربوط شود با دیگران ھم مربوط می شود .ھم مربوط شود
 ارتباط با خود ھمان ارتباط با خدای ذات خویشتن است. احساس تنھائی و انزوا و قحطی رابطھ نجات می یابد 

و آدمی بھ واسطھ خدای خویش است کھ می تواند با دیگری رابطھ ای قلبی و روحی برقرار کند یعنی بھ 
این منی است کھ دارای اوی . و این ھمان انسان با ھو و با ھویّت است . وجود خویش ) او(واسطھ ھوی 

  . ذات است و بھ ذاتش ملحق شده است 
  

جز بھ واسطھ یک فرد سوّم قادر بھ برقراری حداقل )  بی ایمان – بی خدا –بی او (بی ھویّت  انسان – ١٠۶
این او یا یک انسان مؤمن و صدیق و با معرفت است کھ دوست . سر خود نیست یعنی یک او مرابطھ با ھ

رابطھ زناشوئی است و این رابطھ را بر حق استوار می سازد و یا یک انسان کافر و بی ھویّت است کھ 
  .اشوئی است یرانگر رابطھ زنو
  

ل بھ افراد فامیل ، دوستان ، جامعھ و غیره  مرد بی ھویّت برای برقراری رابطھ با ھمسرش متوسّ– ١٠٧
حتّی . ی برای گذران ساعتی در کنار ھمسرش بایستی از یک فیلم سینمائی و مھیّج استفاده کند حتّ. است 

. ی یا ھنری یا داروئی استفاده کند برای برقراری رابطھ جنسی با ھمسرش بایستی از یک واسطھ بشر
آرامش «. بسیاری فقط بھ یاری مستی و نشئگی می توانند با ھمسر خود مربوط شوند و حتّی گفتگوئی کنند 

اینست کھ بسیاری از زن و شوھر ھا فقط با . در رابطھ زناشوئی است » او«راز » در حضور دیگران 
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مانی بروند و در غیر اینصورت یھیا باید میھمانی بدھند و یا م.  قادر بھ تحمّل یکدیگرند حضور میھمان
واین وضعیّت گاه تا رختخواب ادامھ می یابد و لذا . ل نمایند حداکثر پای تلویزیون می توانند یکدیگر را تحمّ

  . یک قاعده عرفی شده استامروزه در فرھنگھای آزاد غربی ، داشتن یک فاسق در زندگی زناشوئی تبدیل بھ
  

در زندگی زناشوئی » او«داشتن یک شغل بیرونی و کلاً اشتغال برای زن فقط بھ معنای داشتن یک  – ١٠٨
  .ھمکاران محیط کار نقش این او را ایفا می کنند . است 

  
کھ در زناشوئی ناممکن تر است شرایط بھ سوئی می رود » او« در زندگیھای سنّتی تر کھ حضور – ١٠٩

  .مرد مجبور است تا حدّ امکان در خانھ نباشد 
  

  . زن وشوھرھائی کھ حتّی رسماً طلاق گرفتھ و با طلاق در کنار یکدیگر زندگی می کنند بسیارند – ١١٠
  

ایفا می کند و تنھا راز بقا و » او«سنّتی وجود فرزند مھمترین نقش را بھ عنوان یک  در زندگی ھای – ١١١
  .فرزند بھ عنوان حلقھ اتّصال و استحکام زناشوئی فقط بھ ھمین معناست . . ت استمرار خانواده اس

  
 در یک زناشوئی بھ ظاھر موفّق ھر یک از طرفین اوی خاصّ خودش را در پنھان یا آشکار داراست – ١١٢

  .کھ این اوھا بھ ھمان میزان کھ راز استمرار زناشوئی ھستند می توانند علّت جدائی ھم باشند 
  

 یک زناشوئی بھ راستی سالم و صادقانھ و مستحکم آن است کھ اوی واحدی در میان باشد کھ ھر دو – ١١٣
  .این او یک انسان صدیق و مؤمن بھ مثابۀ پیر و امام ھدایت است . بھ این او ایمان داشتھ باشند 

  
یرونی بی  فقط زن و شوھری کھ ھر دو دارای ایمانی روشن و خالص ھستند از وجود یک اوی ب– ١١۴

حتّی مؤمن ترین . چنینی زن و شوھرھائی البتھ بسیار بسیار نادرند . این او ھمان خدای پنھان است . نیازند 
زیرا طبق کلام خدا ، زن . زن و شوھر ھم بھ وجود یک امام بیرونی برای حجّت ایمان خود نیازمند ھستند 

رگترین ھووی خود می داند مگر اینکھ بھ و خدای شوھرش را بزھمواره با ایمان شوھرش در تضاد است 
  .اخلاص و کمال در ایمان رسیده باشد و مستمراً مشغول جھاد با نفس خود باشد 

  
آنان را کھ دلی نیست و یا دلشان سنگ و مرده است اصولاً احساس تنھائی ھم ندارند فقط ھراس از  – ١١۵

. ھ فرد یا افرادی در کنار خود داشتھ باشند بی کسی و وحشت از مرگ و نیستی دارند و دوست دارند ھمیش
این آدمھا اساساً محتاج بیمھ ھستند و کسانی کھ چون ارباب و حافظ بر بالای سرشان باشند کھ مسئول حیات 

 جنسی است – سیاسی –ازدواج این نوع آدمھا ھم یک ازدواج اقتصادی . و رزق و اعمالشان محسوب شوند 
ه تلقی می شود و تا زمانیکھ این تجارت آنھا را ارضاء کند ادامھ می یابد و در و یک معاملھ کاملاً حساب شد

  . سیاسی است –غیر اینصورت طلاق رخ می دھد کھ آنھم واقعھ ای کاملاً اقتصادی 
  

 ولی ازدواج برای کسانی کھ ھنوز نیمھ جانی در دل دارند و عاطفھ ای دارند بسیار پیچیده تر است – ١١۶
آدمھا علاوه بر نیازھای دنیوی ، نیاز معنوی و روانی ھم دارند و لذا متوقّع تر ھستند و سریع زیرا این نوع 

  .تر دچار مشکل می شوند و مشکل زناشوئی این آدمھا را ھیچکس نمی فھمد حتّی خودشان 
  

د یابد کھ  از جنبۀ روانی کسی می تواند ازدواج موفّق و آرام و متینی داشتھ باشد و در این رابطھ رش– ١١٧
تنھائی خود را درک کرده و پذیرفتھ باشد و از ھمسرش توقّع نداشتھ باشد کھ او را از این احساس نجات دھد 
مگر اینکھ بھ یک جھاد معنوی و معرفتی و دینی ھمّت گمارد و زندگی زناشوئی را تبدیل بھ یک دانشگاه 

 را بھ حداقل رسانده باشد و فرد مؤمن و اھل چنین کسی بایستی امیال و توقّعات دنیوی خود. روحانی سازد 
معرفت باشد و زندگی زناشوئی را بھ عنوان کانون تنبلی و کھولت و عافیّت طلبی و حیات حیوانی نخواستھ 

  .باشد 
  

یا میدان جنگ جنون و سلطھ گری .  زندگی زناشوئی یا یک طویلھ و کارگاه پروار سازی غرایز است – ١١٨
  .ویا دانشگاه روح است . و اثبات منیّت است 

  
 ناکامترین و متشنبج ترین زناشوئی از آن کسانی است کھ ھمسر خود را فقط وسیلھ خوشبختی خود – ١١٩

  .این احمقانھ ترین نگاه بھ ازدواج است . یعنی ازدواج کرده اند تا خوشبخت شوند . تلقّی کرده اند 
  

ئی اینست کھ ھر یک از طرفین این رابطھ را آئینۀ و زناشوبر حق ترین نگاه و نیّت بھ ازدواج  – ١٢٠
خودشناسی خود بداند و این واقعھ را سرآغاز راھی برای رسیدن بھ خویشتن خویش قرار دارد و آن رسیدن 
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وتنھا ابزار چنین رابطھ دوستانھ ای ھمان صدق و صمیمیّت است کھ جز . بھ حقّ تنھائی و ھویّت ذاتی است 
  .یفھ شناسی و مسئولیّت پذیری ممکن نمی شود بر ایمان و معرفت و وظ

  
انسان ذاتاً موجودی .  ھیچکس بھ خودی خود و بھ تنھائی قادر بھ طی طریق بھ ھیچ سوئی نیست – ١٢١

دوقولو است و بھ ھمراه ھم جنس خویش است کھ سالک راه زندگی می شود کھ بھ بھشت و یا دوزخ می 
ج نمی کند و از آن می گریزد از زندگی می گریزد و نمی خواھد بھ آنکھ ازدوا. رسد کھ دو نوع تکامل است 

  .ھیچ راھی برود و جز بازی با پوستۀ میرای دنیا ھیچ کار دیگری نمی کند 
  

 زندگی زناشوئی سر آغاز سیر و سلوک باطنی انسان است و ھر کسی بھ ناگاه با خودش روبرو می – ١٢٢
 از تنھائی و رویاروئی با خود ازدواج می کنند بھ ناگاه احساس می واینست کھ آنھائی کھ بھ قصد فرار. شود 

کنند کھ درست از ھمان چیزی کھ می ھراسیده اند دچارش شده اند و لذا احساس فریب می کنند و از ھمان 
واین بزرگترین سوء تفاھمی است کھ آدمھا در ازدواج خود با آن روبرویند و . آغاز راه گریز را می جویند 

  . آن را در نمی یابند و لذا ازدواج را بدبختی می پندارندھرگز
  

 آنھائی کھ از روبرو شدن با خود گریزانند ازدواج را بزرگترین دام زندگی می دانند و لذا برای ارضاء – ١٢٣
زیرا با ھرکسی بیش از ساعتی نمی توانند . نیازھای غریزی خود جبراً بھ سوی فحشاء و ھرزگی می روند 

این نوع آدمھا . نند و پس از برآورده شدن نیاز جنسی با تمامیّت خود روبرویند و از آن می گریزند گذران ک
اینان غریبھ پرست ھستند زیرا ھرگز میل . کھ مطلقاً آنھا را نشناسند ھمواره در جستجوی کسانی ھستند 

زاید و مستمراً آنان را از این فرد وھمین امر مستمراً بر احساس تنھائی آنھا می اف. آشنائی با خود را ندارند 
  . بھ فرد دیگری می کشاند و این یعنی روسپی گری 

  
 شناختھ می شود از جملھ خود انسان ھم فقط در رابطھ با ضدّ ضدّشبھ واسطھ ھر چیزی فقط  – ١٢۴

ن کار و ای. می تواند خود را بشناسد و با خود آشنا و دوست شود و از تنھائی نجات یابد ) ھمسر(خودش 
و ھمسر کسی است کھ تو را با خودت روبرو می . مستلزم روبرو شدن با خود است یعنی پذیرش تنھائی خود 

کند کھ در این رویاروئی در مرحلھ نخست جز بزدلی ، نیاز ، ھراس و جھل و جنون درک نمی شود و لذا 
  .ز کتاب وجود است در حالیکھ این فقط صفحھ اوّل ا.  اینگونھ بیابد راکسی میل ندارد خود 

  
.  آدمی تا با ضدّ خودش یعنی ھمسرش بھ انس و الفت نرسد با خودش بھ آشنائی و دوستی نمی رسد – ١٢۵

وآنچھ کھ موجب انس و الفت می شود خدمت ، انجام وظیفھ ، صبر ، خویشتن داری و از خود گذشتن است و 
د را بھ عنوان انسانی بزرگ بھ ھمسرش اثبات آنکھ می خواھد خو. راز دل در میان نھادن و متواضع گشتن 

کند ھرگز موفّق بھ انس و الفت با ھمسرش نمی شود بھ زبان ساده راز پیروزی در زناشوئی جنگ مستمر با 
  .تکبّر و غرور خویشتن است 

  
 بین زن و شوھر یعنی بین آدم وحوّا یعنی بین انسان و روحش ، جز خدا حائل نیست و این معنا در – ١٢۶

بھ ھمدیگر نزدیک » او«و لذا بھ میزانی کھ طرفین بھ حکم خدا تن در می دھند از طریق . قران مذکور است 
  .شده و با ھم مأنوس می شوند و از تنھائی بدر می آیند 

  
 در رابطھ زناشوئی کھ خدا نباشد و بھ یاد نیاید و اطاعت نشود دیواری حائل است کھ روز بھ روز – ١٢٧

. د تر می شود و این دو پشت این دیوار روز بھ روز از یکدیگر دورتر و بیگانھ تر می شوند ضخیم تر و بلن
و فردی ھر یک نمی تواند این دو را بھ ھم برساند و آشنا سازد و بلکھ این خدای منی کھ وامّا خدای ذھنی 

بھ عنوان یک ) او( سوّم فقط خدا و ایمان یک فرد. نام ابلیس منیّت ھر کدام است علّت العلل دوری آنھاست 
  .نھ من و نھ تو فقط او : دوست و امام ھدایت قادر است کھ این دیوار را از میانشان بردارد 

  
 بسیاری از زن و شوھرھای سنّتی از ھمان فردای زندگی مشترک بھ نژاد و خانواده ھای خود پناه – ١٢٨

اه و روش نژاد پرستانھ زندگی و پیروی از سنّت می برند و آنھا را واسط رابطھ خود می سازند و این ھمان ر
  .پدران یعنی راه کفر است 

  
 برای زن و شوھری کھ یک اوی صدیق وجود ندارد نزدیکترین حدّ زناشوئی یعنی رابطھ جنسی مبدّل – ١٢٩

بھ بیگانھ ترین و متشنّج ترین نوع رابطھ می شود و این امر کھ اساس غریزی ازدواج است از ھمان آغاز 
کھ این کابوس برای زن دو صد چندان ھولناکتر است و زیرا زن . مبدّل بھ کابوس زندگی زناشوئی می شود 

در این رابطھ جسماً و روحاً ، یک مفعول است و بدون رابطھ قلبی این رابطھ عذابی عظیم است و بھ صورت 
  .شکنجھ روانی عمل می کند 
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وی معنوی در رابطھ ، ارتباط جنسی بین زن و شوھر  بدون رابطھ قلبی یعنی بدون وجود یک ھ– ١٣٠
ماھیتاً تبدیل بھ یک زنای پنھان می شود زیرا بھ طور خواستھ و ناخواستھ یک فرد سوّم در ذھن ھر یک پیدا 

وخود این مسئلھ بتدریج رابطھ جنسی را بھ عذاب و تشنّج و . می شود کھ بھ یاری او این رابطھ ممکن شود 
  .  و طلاق پنھان پیش از طلاق رسمی رخ می دھد بیگانگی می کشاند

  
 سخن از رابطھ قلبی متقابل بین زن و شوھر ھمان رابطھ متّکی بر ایمان است زیرا فقط بھ واسطھ – ١٣١

ی بدون این ایمان حتّ. ایمان است کھ دل انسان زنده شده و امکان برقراری رابطھ با سائرین را پیدا می کند 
یز عادی ھم بین زن و شوھر ممکن نمی شود و ھر سخنی زمینۀ یک جدال است و یک گفتگوی تفاھم آم

  .اتفاقاً ھمان موضوعات مشترک بیشترین جدالھا را پدید می آورد 
  

 آنگاه کھ ایمان در میان نباشد دلی ھم در میان نمی آید و رابطھ جنسی یک رابطھ صرفاً جسمی است – ١٣٢
ولذا رابطھ جنسی کھ باید . دیگرند و ھر کس مشغول خود ارضائی است و زن و شوھر فقط ابزار استمناء یک

منجر بھ اشدّ انس و الفت شود زمینۀ اشدّ کینھ و عداوت می شود و لذّت رابطھ تبدیل بھ عذاب می گردد و این 
  .وضع مقدّمھ خیانت و زنا و طلاق است 

  
ن کریم مؤمنان را امر کرده کھ فقط با از این منظر است کھ درک می کنیم کھ چرا خداوند در قرآ – ١٣٣

زیرا ازدواج یک مؤمن با یک کافر دل ، بزرگترین عذاب ممکن است کھ اگر فرد مؤمن . مؤمنان ازدواج کنند 
ولی اگر اھل معرفت باشد بھ . اھل معرفت و خداشناسی نباشد در این ازدواج چھ بسا ایمانش را از دست بدھد 

ی و اخلاص و توحید می رسد زیرا ھمزیستی مؤمن با کافر مثل رویاروئی با کمال خداشناسی و ابلیس شناس
ابلیس است و غایت ابلیس شناسی در این نوع زناشوئی ممکن می شود کھ اساس خداشناسی توحیدی 

  .محسوب می شود 
  

ھر کھ .  ھدف ذاتی ازدواج ھمانا ازدواج تن و روح است و این ھمان واقعھ توحید در انسان است – ١٣۴
فردی در رابطھ بھ واسطھ رویاروئی با اشدّ تنھائی خودش و بھ دلیل درک اشدّ ناکامی در وصال با دیگری 
برای نجات از تنھائی خود ، مجبور می شود کھ بھ خدای ذات خودش پناه ببرد و روح خود را در اعماق ذات 

ق زناشوئی را رعایت کند مستحق وکسی کھ حقو. خود بجوید و بھ آن ملحق شود و از بیگانگی نجات یابد 
چنین مقامی می شود و در غیر این صورت روز بھ روز در بدر تر و در یوزه تر و روسپی صفت تر می شود 

کارخانۀ ره یابی بھ زناشوئی ، . تا کسی را بیابد کھ تنھائی اش را از او بستاند و چنین کسی وجود ندارد 
فسھ است یعنی رسیدن بھ مقام یگانگی و بی نیازی است و سوی ذات و رسیدن بھ حیات و ھستی فی الن

  .وصال تن بھ روح خویشتن 
  

 تجربھ کافران از ازدواج و زناشوئی بتدریج آنھا را بھ سوی انقراض زناشوئی می کشاند زیرا – ١٣۵
 رخ واین ھمان واقعھ ای است کھ امروزه در جھان در حال. مستمراً عذاب زندگی زناشوئی افزوده می شود 

نمودن است کھ حاصلش رشد جھانی ھمجنس گرائی و انواع امراض جنسی می باشد کھ نسل کافران را در 
  .جھان بھ نابودی می کشاند 

  
 امروزه زن و شوھری کھ امام ھدایت واحد و مشترکی ندارند امکان حداقل انس و الفت با یکدیگر را – ١٣۶

ر است و مھد محبّت و رشد و معنویّت است کھ دارای امام امروزه خانھ ای بر حق خود استوا. ھم ندارند 
  .وھو در عرصۀ ظھور ھمان امام ھدایت است . خانوادۀ بی ھو ، خانواده ای بی بنیاد است . ھدایت باشد 

  
 زن بھ لحاظ ھویّت معنوی مخلوق عشقِ  دل مرد خویش است و لذا باید مرید دل او باشد تا بتواند در – ١٣٧

عرصھ ھویّت و عزّت و محبّت و احساس وجود و رونق حیات زنانھ اوست باقی بماند و رشد کند این معنا کھ 
و گرنھ آن را از دست می دھد و پوچ شده و جبراً بھ روسپی گری پنھان و آشکار می رود کھ قلمرو نابودی 

ری و تعھّد و ولایت پذیری ھمان محبّت پذی. و این ھمان ولایت پذیری زن نسبت بھ شوھر است . اوست 
زنی کھ از . مسئولیّت نسبت بھ دل مرد است کھ بھ صورت اطاعت و ارادت نسبت بھ امر شوھر بروز می کند 

حرام می کند و نھایتاً از دستش می دھد و بھ قحطی اراده قلبی شوھر اطاعت نکند محبّت شوھر را بر خود 
  .ی رود وجود می افتد و بھ سوی در یوزه گی نامحرمان و ھرزه گان م

  
ھمسرش را قلباً امر بھ اطاعت از احکام دین خدا و انجام وظایف ننماید او را دوست کھ  مردی ھم – ١٣٨

نمی دارد و این بدان معناست کھ ولایت وجودی خود را بھ عنوان یک مرد پذیرا نشده است و نمی خواھد 
او از طریق بھ اصطلاح آزادی بی . ماند د و بازیگر باقی بمسئول باشد و بلکھ می خواھد کھ ھمواره بی تعھّ

قید و شرطی کھ بھ زنش می دھد و او را بھ خودش وا می نھد عملاً خود را بی قید و شرط و غیر متعھّد می 
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و این فساد و مکر و بی مسئولیّتی خود را تحت عنوان عشق و آزادی توجیھ می .  ھر زنی باشد اخواھد تا ب
  .ی بیزار است مردھم قلباً از چنین درست بھ ھمین دلیل زن . کند 

  
زن ومرد یک جنون برابری زن ومرد مثل ظرف و مظروف ھستند مثل تن و روح ھستند و لذا شعار  – ١٣٩

برابری زن ومرد ابلیسی ترین شعاری است کھ . محض است و قلمرو نابودی زناشوئی و تعھّدات رابطھ است 
  .را جز احمقان و مفسدین پیروی نمی کنند پدید آمده و خصم نوع بشر است و این شعار 

  
 عشق غیر متعھّد ، فلسفھ تقدیس و توجیھ خیانت و بی وفائی و تبدیل انسان بھ یک شئی جنسی – ١۴٠
  .است

  
ارادۀ بھ ازدواج در خانواده ھای سنّتی کھ غرق در وراثت و نژاد پرستی ھستند در واقع بھ معنای  – ١۴١

این مسئلھ در مورد دختران . خ و خاندان و راھی بھ سوی تنھائی خویش است گریز از ازدحام و ظلمت تاری
و امکانی کھ بتوانند خود شدیدتر است کھ ازدواج را برای خود بھ مثابۀ آزادی می دانند و پدید آوردن شرایط 

 است کھ در این طبیعی ترین انگیزه برای ازدواج. را خارج از شجره و سازمان نژاد ، تجربھ کنند و بشناسند 
عین حال انگیزه ای دینی و معرفتی است و لذا اگر بر موازین دینی و اخلاقی و عقلانی باشد ازدواجی موفّق 

در چنین انگیزه ای از ازدواج ھمسر ھر چھ از اشتراکات نژادی دورتر باشد مقبولتر و . و رشد دھنده است 
این نوع ازدواج کھ بھترین نوع . قی خارج نباشد  بھ شرط آنکھ از حدود اخلا.معقولتر است و نیز دینی تر

 در جامعھ و مدرسھ امکان برقراری  ازدواجازدواج است امروزه در حال انقراض می باشد زیرا جوانھا قبل از
روابط آزاد را دارا ھستند و چھ بسا بھ روابطی نامشروع و غیر متعھّدی مبتلا می شوند کھ اساس ازدواجی 

راھم می آورد و فرد قبل از اینکھ بتواند یک زندگی سالم و متعھّد و عاقلانھ ای را تجربھ بیمار و آلوده را ف
این مسئلھ در مورد دختران . کند و خود را بیازماید آزادی اختیار و سلامت نفس خود را از دست داده است 

زیرا . اده باشند بدتر است بھ خصوص اینکھ در این آزادی غیر متعھّد عصمت و صداقت خود را از دست د
صداقت اساس آزادی انتخاب و عقل و اراده است . اساس یک زندگی مشترک آزاد و سالم ھمانا صداقت است 

کسی کھ قبلاً بھ فرد دیگری مبتلا شده نمی تواند با . کھ در روابط نامشروع و غیر متعھّد لکّھ دار می شود 
 از دست داده است و نمی تواند ھمانگونھ کھ ھست با ھمسرش صداقت پیشھ کند و لذا پیشاپیش اختیار خودرا

بزرگترین آفت و عذاب زندگی زناشوئی بھ ھمین دلیل آزادیھای جنسی قبل از ازدواج . ھمسرش روبرو شود 
ھستند کھ آزادی عمل و کلام و عاطفھ را در زناشوئی خدشھ دار می سازند و خود بزرگترین عامل ھراس از 

انسان گناھکار طبعاً ریاکار می شود و ریا مانع . ناشوئی محسوب می شوند ازدواج و یا شکست در ز
بھ ھمین دلیل ازدواجھای مدرن نسبت بھ ازدواجھای سنّتی . برقراری رابطھ ای آزاد و دلخواه با ھمسر است 

صادق آری بھ میزانی کھ در رابطھ با ھمسرش احساس آزادی و امنیّت می کند می تواند . بی بنیادتر ھستند 
این . باشد و با او انس گیرد و خود را برون افکنی نموده و تجربھ کند و حریم تازه ای از زندگی را دریابد 

فی المثل دختری کھ قبل ازازدواج . یک مسئلھ وجودی و جبری است و ربطی بھ باورھا و فرھنگھا ندارد 
 دچار عذاب و ریا و  رااست و خودبکارت خود را از دست داده صداقت خود را با ھمسرش از دست داده 

  .محدودیّت عاطفی می کند و احساس اسارت می نماید 
  

روابط آزاد و غیر متعھّد بزرگترین دشمن ذاتی روابط متعھّد مثل زناشوئی می باشند و صداقت و  – ١۴٢
  .آزادی را در روابط جدّی و متعھّد و سرنوشت ساز تباه می کنند 

  
ولذا آدمھا ھر چھ کھ روابط غیر متعھّد . بزرگترین خصم زندگی متعھّد است  زندگی غیر متعھّد – ١۴٣

  .بیشتری دارند از روابط متعھّد گریزان ھستند 
  

آزادی غیر متعھّد قلمرو .  آزادی انسان فقط در قلمرو تعھّدات موجب رشد و بیداری او می شود – ١۴۴
  .پیدایش اسارتھائی پنھان و ھلاک کننده است 

  
وتعھّد انسان بھ دیگری عرصھ امتحان تعھّد . زدواج شدیدترین و کامل ترین نوع تعھّد در بشر است  ا– ١۴۵

و لذا جفای . او بھ خودش می باشد و تعھّد بھ کسی کھ دوستش می داری عین تعھّد تو بھ دل خویشتن است 
در زناشوئی جفا می کنند بھ و لذا آنانکھ . بھ عھد زناشوئی عین خیانت بھ دل و اراده و حیات خویشتن است 

ذل و تبھکاران می شوند و ارده و اختیار را در ا ارۀسوی لاابالیگریھا و مفاسد و اسارتھا می روند و دریوز
  .خود نابود می سازند 

  
.  فراریان از ازدواج عموماً بھ سوی رذالت و تبھکاری می روند و سرنوشت خود را تباه می کنند – ١۴۶

 از رفرا. رار از حیاتی ترین نیاز ذاتی خویشتن است و جنگ با حیات و ھستی خویش است فرار از ازدواج ف
ازدواج فرار از صداقت و عھد و وفا و مسئولیّت و شرافت است  واتفاقاً فرار از اختیار و آزادی وجدان و 



 19

ا و امراض فرار از ازدواج و بی وفائی در زناشوئی قلمرو عمدۀ مفاسد و جنون ھ. خرد و عاطفھ است 
واین جماعت کھ آزادی روح و وجدان و دل خود را از دست داده اند . لاعلاج و تبھکاریھای عصر جدید است 

  .در جامعھ حامیان آتشین آزادیخواھیھای بازاری ھستند گوئی کھ دیگران آنان را بھ بند کشیده اند 
  

 و می میرند در حالیکھ ھنوز نفس می  حامیان آزادی جنسی بتدریج دل و روح خود را ھلاک می کنند– ١۴٧
  . کشند و این بزرگترین عذاب بشر است 

  
. و این یعنی تغییر . ازدواج یعنی خروج از نژاد و شجره تاریخی خویش و وصل شدن بھ یک غیر  – ١۴٨

ترس از . ازدواج بھ معنای تولّد از خویش و خروج از خویشتن است . تغییر کردن جریان غیر شدن است 
  .واج ترس از تغییر است ازد
  

 فرد در درون خانوادۀ پدری خود یک مصرف کننده محض است نھ فقط بھ لحاظ مادّی بلکھ بھ لحاظ – ١۴٩
تولید رزقی از نزد خویش و معنا و فرھنگ و . و ازدواج سرآغاز تولیدی از نزد خویشتن است . معنوی ھم 

میل معمولاً ازدواجھائی شاقھ و کم محصول و تنبل و و لذا ازدواجھای درون فا. احساسی دگر و برتر است 
غیر خلاّق ترند و تغییر و دگرگونی و رشدی بس اندک دارند و تسلسل در این امر گاه موجب پیدایش نسلی 

رکود ، افسردگی ، ھراس و کھنگی از ویژگیھای . معلول بھ لحاظ جسمی و روانی و فرھنگی می باشد 
حتّی بھ لحاظ دینی و معنوی ھم این نوع ازدواج ھا موجب رشد کفر و نفاق . ازدواجھای درون نژاد است 

است مگر اینکھ طرفین رابطھ بھ جھادی مستمر بر علیھ نفس و فرھنگ نژادی خود متوسّل شوند و تقوائی 
  .شدید پیشھ سازند 

  
 بھ عنوان اساس پس ازدواج.  موتور محرّکۀ ازدواج و زناشوئی ھمانا از خود گذشتگی متقابل است – ١۵٠

ازدواج ضدّ ازدواج : دین اگر بر باورھا و معارف و اعمال دینی بنا نشود مبدّل بھ واقعھ ای ضدّ خود می شود 
پس واضح است کھ اساس قرار دادن اشتراکات در انتخاب ھمسر ، یک پدیده ضدّ ازدواج است و زناشوئی . 

  .از حرکت و تکامل باز می دارد را دچار رکود و خودپرستی و فساد و کسالت می کند و 
  

 دینی و عرفانی است و لذا زناشوئی ھای غیر  ازدواج بر اساس عشق بھ غیرپدید می آید پس ذاتاً– ١۵١
ت خود دچار بن بست می باشند و ھمھ امور ھنوز آغاز نشده نابود اخلاقی و غیر دینی از ھمان آغاز با ھویّ

و فساد و تباھی و فحشاء است و حتّی فرزندان این زناشوئی عامل این زناشوئی کارخانھ تولید کفر . است 
فرزند کمتر «عذاب والدین ھستند و اینست کھ در فرھنگ کفر ، فرزند ضدّ خوشبختی محسوب می شود و 

  . گردد  میتبدیل بھ یک اصل» رفاه بیشتر
  

لھی و عرفانی است و لذا کافران ازدواج و زناشوئی بھ لحاظ مادّی و معنوی واقعھ ای تماماً دینی و ا – ١۵٢
ازدواج یا سکوی عروج معنوی . در نبرد با آن قرار دارند و زجر آورترین زناشوئی ھا را تجربھ می کنند 

  .است و یا چاه سقوط 
  

 وپیمانی در ھمھ فرھنگھاست کھ علناً و با صدای بلند با نام خدا و برای  ازدواج تنھا واقعھ و رابطھ– ١۵٣
صبر و تلاش بر این عھد . عقد می شود و عین عھد با خداست آن ھم عھدی برای تمام عمر رضای خدا من

و آنکھ این عھد را . موجب ھدایت و رستگاری است و عھد شکنی بھ عمد موجب سقوط و کفر و ذلّت است 
خدا بشکند خود را شکستھ است مگر اینکھ زناشوئی بھ مسیری افتاده باشد کھ موجب شکستھ شدن عھد با 
  .باشد کھ در اینصورت طلاق امری واجب است و گریز از آن گناه است و موجب تباھی و ھلاکت می شود 

  
پیروی مرد از زن عین پیروی از شیطان است و عدم اطاعت زن از « خداوند در کتابش می فرماید – ١۵۴

ن است و امر او بھ زن امر چرا ؟ زیرا مرد عاشق بر ز» .مرد مستوجب عقوبت و تنبیھ و نھایتاً طلاق است 
 و قلمرو ولایت حق است و تبعیت زن از امر مرد ھمان تبعیت او از فرمان عشق و خدادل اوست کھ خانھ 

حکم الھی است و بدینگونھ زن را در ولایت عشق الھی قرار می دھد و ھدایت می کند زیرا عشق امر خداست 
طان است و لذا پیروی مرد از زن ھم تبعیت از شیطان پس اطاعت ناپذیری زن از مرد ھمان تبعیت از شی. 

 مرید زن است و از طرفی دیگر مرد قلباً. است کھ دشمن سعادت زناشوئی و صلح بین آدم و حوا می باشد 
. اگر زن ھم در عمل مرید مرد نباشد در واقع ستم پدید می آید و رابطھ از تعادل و عدالت خارج می گردد 

جربھ محقق شده کھ زن بخودی خود قادر بھ تبعیت از عقل و اراده عقلی خود نیست و علاوه بر اینکھ بھ ت
و لذا در . بلکھ بولھوسی صفت ویژه زن است و لذا اطاعت مرد از زن اطاعت از جنون و نابخردی است 

دی ونیز بھ تجربھ معلوم شده مر. وت حاکم است اخانھ ای کھ زن حکم می راند بی نظمی و ھرج و مرج و شق
زن تبعیت می کند بتدریج محبّت قلبی خود را بھ او از دست می دھد و متقابلاً زن ھم قلباً از چنین مردی  کھ از
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زن ذاتاً مردان صاحب اراده و خرد را . بیزار می شود و بھ سوی مردانی می گراید کھ دارای قدرت اراده اند 
  .ان است کھ بین زن و شوھر عداوت پدید می آورد  شیط.دوست می دارد و از مردان بی اراده نفرت می یابد 

  
عدالت و برابری حقوقی بین زن و مرد ھمانا محبّت و عشق قلبی مرد بھ زن و اطاعت ذھنی و عملی  – ١۵۵

عدم اطاعت زن از مرد ھمان عدم اطاعت او از . زن از مرد است و غیر از این ستم و نابرابری وجودی است 
ت ناپذیری است و لذا این عدم اطاعت موجب نابودی عشق از دل مرد نسبت بھ زن ت مرد است یعنی محبّمحبّ

 زن دشمن محبّت است پس اطاعت از او اطاعت از این.می شود و ستم اینست کھ زن بھ خودش می کند 
  .شقاوت است کھ مذھب شیطان می باشد 

  
ین تنھا راه نبرد او با شیطان است دایت در زن چیزی جز اطاعتش از شوھر نیست و اھ دین و تقوا و – ١۵۶

و دین و تقوا و ھدایت مرد ھم در خانھ چیزی جز القای ولایت خود بر ھمسرش . و با نفس امّاره خویشتن 
نیست و این ھمان نبرد او با شیطان و نفس امّاره خویشتن است زیرا مرد قلباً مرید زن است و لذا بایستی 

زیرا اصل تقوی ھمان نبرد بر علیھ دل خویشتن است کھ . اطاعت نکند خلاف دل خویش عمل کند یعنی از زن 
الاّ اولیای خدا و . پیروان شیطان ھستند » اھل دل«ھستھ مرکزی نفس فرد می باشد پس واضح است کھ 

عارفان کامل کھ بر دل خود فائق آمده و دل خود را خانھ خدا ساختھ اند و تماماً تسلیم امر دین خدایند و اسوۀ 
  .ین می باشند د
  

 عشق و محبّت و عاطفھ قلبی در صورتی تبدیل بھ نور ھدایت و سعادت می شود کھ بر احکام الھی – ١۵٧
علّت عواقب تراژیک ھمھ عشق ھا اینست کھ بھ اراده شخصی می روند و . عمل کند و نھ بر امیال شخصی 

  .بازیچھ شیطان شده و نھایتاً عشق تبدیل بھ عداوت می شود 
  

 زن فقط در مواردی حق دارد کھ از امر شوھر سرپیچی نماید و حتّی طلاق بگیرد کھ شوھرش علناً – ١۵٨
کھ چنین مردی البتھ مطلقاً زنش را دوست نمی دارد و این . او را امر بھ خلاف شرع و حکم خدا می نماید 

  .امر بر زن واضح است 
  

اھی زنش باشد و اگر اصلاح نشود او را طلاق می  مردی کھ زنش را دوست بدارد نمی تواند شاھد تب– ١۵٩
فردی کھ زن کافر و بدکاره اش را طلاق نمی دھد از او نفرت دارد و از او فقط . دھد تا در طلاقش توبھ کند 

  .قصد سوء استفاده دارد 
  

ھ اینست کھ او را علناً تھدید بیکی از آخرین تھدیدھای زن کافر در جھت تسلیم نمودن شوھرش  – ١۶٠
کھ در اینصورت مرد اگر او را تنبیھ و اصلاح نکند و یا نھایتاً طلاقش ندھد بدون تردید . خیانت و زنا می کند 

کھ از این موارد در . زنش بھ دام زنا می افتد و نابود می شود و چھ بسا کار بھ جنون و جنایت می رسد 
  .دوران ما بسیار رخ می نماید 

  
: ن مرد مرید زن است موجوداتی واژگون سالار و بی ھویّت ھستند آھ در فرزندان خانواده ای ک– ١۶١

عاطفھ و قلدر و محبّت ناپذیر و پسرانی بی اراده و  دخترانی بی: دخترانی مرد صفت و پسرانی زن صفت 
این . وتمدّن مدرن ما مواجھ با چنین نسلی است کھ انقراض تمدّن را نوید می دھد . ذلیل و تو سری خور 

  .فرزندان عذاب روح و خوار چشم والدین خود و آئینھ زندگی مالیخولیائی والدین خود ھستند نوع 
  

  . مھر و قھر دو روی سکّھ محبّت ھستند و امر ھدایت و سعادت و رشد از این میانھ می گذرد – ١۶٢
  

. می شود  تربیت فرزندان موضوعی جدای رابطھ زن وشوھر نیست بر خلاف آنچھ کھ امروزه تبلیغ – ١۶٣
از رابطھ سالم و دینی والدین ، فرزندان بھ خودی خود تربیت می شوند بی آنکھ ھیچ انرژی اضافی را طلب 

  .کنند 
  

 محبّت مرد در خانھ باید فرمان براند و اینست تنھا اصلی کھ سعادت خانواده و تربیت فرزندان را – ١۶۴
عشق ندارد فرمان و قدرتی ھم ندارد ھمانطور کھ ومردی کھ . تضمین می کند و این فرمانروائی عشق است 

چنین مردی فقط بھ واسطھ پول فزاینده در . دین و آئینی ھم ندارد و بازیچھ زن و بچّھ ھاست و منفور آنھا 
  . خانھ تحمّل می شود 

  
 می  مردی کھ عشق ندارد دین ھم ندارد و خدا را ھم نمی شناسد و لذا خود را خدا و رزّاق اھل خانھ– ١۶۵

  .داند و نان با منّت بھ خانھ می آورد و لذا منفور اھل خانھ است و اھل خانھ جز بھ جیب او نظر ندارد 
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. بھ جاودانگی و تولید چیزی است کھ انسان بھ واسطھ اش جاودانھ شود ھدف از ازدواج دستیابی  – ١۶۶
است و تلاش برای استمرار این ھمان ھدف ذاتی از زیستن بر روی زمین است کھ ازدواج اوج زیستن 

این جاودانگی یا در خویش و بواسطھ خویشتن است و یا بواسطھ شجره است یعنی ھمان . جاودانھ است 
  .شجره ممنوعھ کھ استمرار نژاد است کھ وسوسھ ابلیس است 

  
 این جاودانگی یا بواسطھ الحاق انسان بھ پروردگار در ذات خویش است کھ در آزمون زناشوئی – ١۶٧

ویا بواسطھ تولید مثل و نژاد پرستی کھ حداکثر استمرارش . حاصل می شود از طریق گذشتن از دل خویشتن 
  .عمر زمین است 

  
آدمی یا خداوند . و استمرار می یابد و یا بواسطھ نزادش یعنی خداوند   آدمی یا بواسطھ نژادش معرّفی– ١۶٨

انسان یا ذات . را می زایاند و یا نژاد را ) خداوند(ا نزاد انسان ی. را معرّف خود می سازد و یا فرزندانش را 
انسان یا . و این حاصل دو نوع ارتباط با ھمسر و جنس مخالف است . خود را می زایاند یا صفات خود را 

  .انسان یا در تکرار استمرار می یابد و یا در بی تائی . تولید مثل خود را می کند و یا تولید بی مثل خود 
  

کسی کھ تمام .  رابطھ با جنس مخالف در دین خدا راه و روش جاودانھ شدن از ذات خویشتن است – ١۶٩
  .دنیایش و صفاتش را بھ جنس مخالف می بخشد تا ذاتش را آشکار سازد 

  
 زناشوئی بر اساس دین و معرفت ھمان قلمرو و تسبیح و تزکیھ نفس خویش است یعنی صفات زدائی – ١٧٠

و این ھمان جریان از خود گذشتن در رابطھ با ھمسر .  رسیدن بھ ذات وحدانی خویش از خویشتن در جھت
و نھایتاً گذشتن از دل خود و حتّی . از خود گذشتن نھ برای ارضای خود بلکھ بھ قصد براندازی خود . است 

  .محبوب و ھمسر خود 
  

ی است کھ روشی شیطانی است یا مسابقھ و تجارت خودخواھی و خود ارضائی و خود پرستزناشوئی  – ١٧١
. و جز بھ کینھ و تباھی نمی رسد و یا مسابقھ از خود گذشتن است کھ روشی الھی است و بھ خدا می رسد 

ولی آنکھ فقط در صدد منافع نفسانی خویش است . وآنکھ از خود می گذرد بھ خود می رسد کھ ھمان خداست 
  .نھایتاً بھ عبث و جنون می رسد 

  
 قادر نیست کھ این راه از خود گذشتن را صادقانھ و تا بھ آخر معرفتبدون یاری یک پیر  و ھیچکس– ١٧٢

زیرا نفس آدمی ذاتاً خودپرست و خود فریب است و اینست کھ بدون امام . طی نماید و بھ خدای خود برسد 
  .نمی توان خود را شناخت و بھ اعماق خود راه یافت و بھ ذات رسید 

  
اقعھ ای ھمچون زناشوئی نیازمند یک شاھد عارف و پیر ھدایت نیست زیرا رویاروئی  ھیچ رابطھ و و– ١٧٣

  .نفس ھر فردی با خویشتن است منتھی تحت عنوان یک غیر 
  

 زن جمال و زبان و تجلّی ضمیر ناخودآگاه شوھر است و درست بھ ھمین دلیل مجذوب و مفتون – ١٧۴
وآدمی در خود پرستی اش دیو و . یروی عین خود پرستی است اوست و لذا نباید از او پیروی کند زیرا این پ

وزن نیز بتدریج از . دد می گردد ھمانطور کھ ھمھ مردانی کھ مرید زنان خود ھستند بھ سوی جنون می روند 
  .آنھا منزجر می شود زیرا می بیند کھ این خود پرستی را ایثار می نامند 

  
 بھ معنای پیروی از زن نیست بلکھ در عمل بھ معنای اطاعت از  بنابر این از خود گذشتن مرد مطلقاً– ١٧۵

احکام دین خداست تا آنجا کھ مرد برای بیدار ساختن زن و تنبیھ خودش بایستی خود و زن ھر دو را تحریم 
مسئلھ تنبیھ بدنی زن در موارد یاغیگری و بی عصمتی زن نیز کھ حکم خداست در واقع ھمان .جنسی کند 

  .د در زن است و این کاری آسان نیست تنبیھ خود مر
  

 مرد برای عافیت طلبی خودش زن را آزاد می گذارد و چشم بر خطاھایش می پوشد و نام این عمل را – ١٧۶
  .ایثار می نھد 

  
نصیحت ، تھدید ، تنبیھ بدنی ، تحریم جنسی و نھایتاً طلاق ، سلسلھ مراتب ولایت مرد بر زن و  – ١٧٧

ومردان بولھوس و . ی مرد است کھ جملگی احکام خدا در زندگی زناشوئی می باشد درجات از خود گذشتگ
شھوت پرست چون نمی خواھند در رختخواب مواجھ با مشکل شوند زن را در خطاھایش آزاد می گذارند و 

ار می ولذا زن ھم حتّی علیرغم میلش بھ لحاظ جنسی از چنین مردی بیز. نام این تجارت پلید را ایثار می نھند 
  .شود و این جزای این دروغ است 
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 نیاز جنسی مرد بھ زن کارخانھ خودشناسی اوست و لذا زن ھم در این کارخانھ مستمراً بھ امتحان – ١٧٨
  .مرد می پردازد کھ تا چھ حدّی او را دوست می دارد و یا فقط عاشق پائین تنھ خویش است 

  
مرد را با خود در رختخواب بھ محک می زند و ھمچنین  زن بھ طور آگاه و ناآگاه ماھیّت رابطھ – ١٧٩

 تنھ خود در مرد را ارزیابی می کند و بر ھمین اساس زندگی زناشوئی را سامان دھی و  پائینمیزان قدرت
نھد از چشم و دل زن  مردی کھ بواسطھ نیاز جنسی اش ھمھ ارزشھا را زیر پا می. برنامھ ریزی می کند 

  .حکم ذاتی و الھی است و در اراده زن نیست واین یک . ساقط می شود 
  

 انسانی و معنوی ی مرد بھ میزانی کھ شھوت جنسی خود را مھار می کند و ان را بھ خدمت ارزشھا– ١٨٠
  .می کشاند دلش را بھ نور معرفت روشن می کند 

  
ی داند و بر این  زنی کھ تمام قدرت و آرمان خود را در زناشوئی منوط بھ نیاز جنسی مرد بھ خود م– ١٨١

لحاظ جنسی از خود  را بھاساس برنامھ ریزی می کند بھ زودی از دل مردش ساقط می شود و چھ بسا مردش 
  .و این نیز یک حکم ذاتی است . بیزار می سازد 

  
شھوت جنسی و عشق در دو قطب متقابل .  ھمھ مردان تباه شده قربانی شھوت جنسی خود ھستند – ١٨٢

  .یکدیگر بھ محک زده می شوند قرار دارند و با 
  

و بر مرد است کھ بھ ھر قیمتی .  بر زن است کھ بھ نیاز جنسی شوھرش تن در دھد و تمکین کند – ١٨٣
  .نیاز خود را ارضاء نکند 

  
بھ میزانی کھ رابطھ جنسی تبدیل بھ یک حربھ زناشوئی می شود قوه حیات و سلامت جسمانی و  – ١٨۴

  .زمینھ سوء تفاھمات و سوء ظن ھا پدید می آید روانی بھ خطر می افتد و 
  

 میزان برخورداری عاطفی و روحانی در رابطھ جنسی و مبادلھ معنوی حاصل از آن چیزی جز میزان – ١٨۵
  . کم و کیف برقراری این رابطھ  دراز خود گذشتگی طرفین در زندگی روزمره نیست و نیز از خود گذشتگی

  
و لذا . ین و تجربھ و درک و اجر روحانی از خود گذشتگی در زناشوئی است  رابطھ جنسی قلمرو تمر– ١٨۶

رابطھ جنسی آئینھ تمام و کمال کیفیّت . بزرگترین مانع این رابطھ ھمانا خود پرستی طرفین رابطھ است 
ی ھیچ طلاقی رخ نمی دھد الاّ بھ دلیل نابودی رابطھ جنسی کھ ملاک نابودی کلّ زناشوئ. زناشوئی می باشد 

  .است 
  

لذا این . یعنی خالق وجود است » او«و حرکت بھ سوی » من« رابطھ جنسی جھادی برای رھائی از – ١٨٧
رابطھ توحیدی ترین جنبھ از زناشوئی است و لذا زناشوئی کافرانھ بھ سرعت با این رابطھ بھ بن بست و 

  .عذاب می رسد 
  

 آمدن بر خود و انحلال منیّت و فنای از خود و  رابطھ جنسی ترمینال جھاد زن و شوھر برای فائق– ١٨٨
  . حرکت بھ سوی ذات است 

  
.  فجیع ترین و پلید ترین زناشوئی ھا حاصل ازدواج ابزاری است یعنی ازدواج اقتصادی ، سیاسی– ١٨٩

این نوع ازدواج سیاسی ترین رابطھ بشر . یعنی ھمسر بھ عنوان ابزاری برای رسیدن بھ امیال خصوصی 
  .نشأ ھمھ شرارتھا و مکرھاست است و م

  
 ازدواج اگر بھ نیّت ھم سرنوشتی نباشد ھر چھ باشد معاملھ ای پلید و مکّارانھ است و بھ عواقبی – ١٩٠

  .فجیع می انجامد و طرفین رابطھ را تبدیل بھ دیو می سازد 
  

و میزان کلّ روابط و  نیّت و نگاه و عملکرد ھر بشری درازدواج ، سرنوشت نھائی او را رقم می زند – ١٩١
  .عمل زندگانی اوست و توشھ آخرت ھر انسانی از کلّ زندگی اش در این رابطھ معلوم می گردد 

  
یا بھ محبّت با جھان ھستی و اتّحاد با کلّ بشریّت می . ھر ازدواجی یا بھ خدا می رسد یا بھ شیطان  – ١٩٢

  .رساند و یا بھ شقاوت و نفرت از عالم و آدم 
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م اینست کھ ھمسر تو چگونھ انسانی باشد بلکھ مھم اینست کھ تو در این رابطھ چھ بوده باشی و  مھ– ١٩٣
  .سرنوشت تو را نیّت و عمل تو تعیین می کند نھ ھمسر تو . چھ کرده باشی 

  
خدائی و برای رضای او ازدواج کند و مواجھ با شقی ترین ھمسر شود و   چھ بسا انسانی کھ با نیّت– ١٩۴

  .رابطھ بھ مقام امامت و شفاعت بشریّت برسد و بھ دست ھمسرش کشتھ شود از این 
  

است و ھر کھ این معنا را در ازدواج کشف و درک و » ھستی برای دیگری« ھدف ذاتی ازدواج – ١٩۵
  .تصدیق نکرده باشد حق ازدواج را نیافتھ و از این رابطھ نصیبی نمی برد جز عذاب 

  
واین . پدید می آید مقصدی جز دوزخ و ندامت ابدی ندارد » دیگری برای خودم« ازدواجی کھ با نیّت – ١٩۶

   .سازدنگاه است کھ امروزه ازدواج را بھ سوی انقراض می کشاند و اندیشھ ازدواج را مترادف با دوزخ می 
  

ازدواج بھ نیّت .  ازدواج بھ نیّت خوشبخت شدن ، احمقانھ ترین و دوزخی ترین ازدواجھاست – ١٩٧
  .شبخت کردن ھمسر ھم بھ ھمان میزان احمقانھ و ناکام است خو
  

ھم سرنوشت شدن بھ . » او«بلکھ راه سوّم است راه » تو«است و نھ راه » من« زناشوئی نھ راه – ١٩٨
  .قصد یافتن راه سوّم است 

  
فتھ و عشق زن ھنگامی آغاز می شود کھ عشق مرد پایان یا.  عشق زناشوئی عموماً یکطرفھ است – ١٩٩
  .عشق متقابل زناشوئی فقط در میان مخلصین در دین ممکن می شود . است 

  
ازدواجی کھ بر .  ازدواج بایستی بھ نیّت جستجوی یک گمشده معنوی باشد و ھمراھی در این جستجو – ٢٠٠

  .اساس یک آرزو و آرمان از پیش تعیین شده صورت پذیرد محکوم بھ ناکامی است و گمراھی 
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  ل دومفص

  
 دیالکتیک زن و مرد 
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  بسم االله الواحد 

  
  .  مرد ، وجود است و زن ھم عدم -١
  
  .  زن ، ماده است و مرد ھم معنا -٢
  
  .  مرد ، ظرف است و زن ھم مظروف -٣
  
  .  مرد ، ظاھر است و زن ھم باطن -۴
  
  .  زن ، زمین است و مرد ھم آسمان -۵
  
  . ھم معشوق  مرد ، عاشق است و زن -۶
  
  .  مرد ، خیر است و زن ھم شر -٧
  
  .  مرد ، روز است و زن ھم شب -٨
  
  .  مرد ، کلمھ است و زن ھم اعراب آن -٩
  

  .  زن ، ھوا است و مرد ھم نفس -١٠
  

  .  مرد ، آب است و زن ھم آتش -١١
  

  .  مرد ، اول است و زن ھم آخر -١٢
  

  .  مرد ، دنیاست و زن ھم آخرت -١٣
  

  . رد ، عارف است و زن ھم معروف  م-١۴
  

  .  مرد ، فاعل است و زن ھم مفعول -١۵
  

  .  مرد ، جاھل است و زن ھم مجھول -١۶
  

  .  مرد ، طالب است و زن ھم مطلوب -١٧
  

  .  مرد ، شاھد است و زن ھم آئینھ -١٨
  

  " . لا " است و زن ھم " ال "  مرد ، -١٩
  

  .  زن ، ذات است و مرد ھم صفات -٢٠
  

  .  مرد ، زنده است و زن ھم زندگی -٢١
  

  .  مرد ، راه است و زن ھم مقصد -٢٢
  

  .  زن ، غیب است و مرد ھم شھود -٢٣
  

  .  مرد ، خانھ است و زن ھم صاحبخانھ -٢۴
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  .  مرد ، شاغل است زن ھم مشغول -٢۵

  
  .  مرد ، خالق است و زن ھم مخلوق -٢۶

  
  .  مرد ، من است و زن ھم تو -٢٧

  
  .  ، ھستی است و مرد ھم بایستی  زن-٢٨

  
  .  مرد ، کُن است و زن ھم فیکون -٢٩

  
  .  زن ، خویش مرد است و مرد ھم غیر زن -٣٠

  
  .  زن ، ناز است و مرد ھم نیاز -٣١

  
  .  زن ، تنِ  روح مرد است و مرد ھم روحِ  تن زن -٣٢

  
  .  مرد ، بودِ نبود زن است و زن ھم نبودِ بودِ مرد -٣٣

  
  .  ، چیزی برای مرد است کھ باید باشد و نیست  زن-٣۴

  
  .  مرد ، چیزی برای زن است کھ نباید باشد و ھست -٣۵

  
  .  زن ، چیزی است کھ مرد می خواھد در او فنا شود -٣۶

  
  .  مرد ، چیزی است کھ زن می خواھد از او بقا یابد -٣٧

  
  .  فرق بین زن و مرد ، فرق ھمھ فرق ھاست -٣٨

  
  . ین زن و مرد ، جاذبھ ھمھ جذبھ ھاست  جاذبھ ب-٣٩

  
  .  اتحاد بین زن و مرد ، اتحاد بود و نبود است -۴٠
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  فصل سوم

  
  

  دین زنانه 
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  بسم االله الولی 

  
 ھمھ شریعت ھا و فرھنگھای ملل بر این باور است کھ دین و ھدایت و سلامت و شرافت زن چیزی جز -١

و این قانونی مطلق است بدون توجّھ بھ این امر کھ شوھر چگونھ . ر نیست پذیرش صادقانھ ولایت شوھ
  چرا ؟ . موجودی باشد 

  
 یک مرد ھر چقدر کھ کافر و شرور باشد بدی زنش را نمی خواھد و بلکھ جز سعادت زنش آرزوئی ندارد و -٢

این یک قاعده جھانی . جز عصمت و ھدایت و ایمان زنش را نمی خواھد حتی اگر خودش فاسق و تبھکار باشد 
  . و بدیھی است 

  
 بنابراین اطاعت صادقانھ زن از شوھر بدون شک بھ سعادت خودش منجر می شود حتی اگر بھ بدبختی -٣

  . شوھرش منجر شود 
  
یکی اینکھ مسئولیت دنیوی را از او سلب می کند و دوم اینکھ .  اطاعت زن از شوھر چند خاصیت ذاتی دارد -۴

و ھمین دو امر دلیل لازم و کافی بر اطاعت بی چون و چرای زن . نسبت بھ او روزافزون می کند محبّت مرد را 
  . از مرد است اگر زن عاقل باشد 

  
 ولی بھ تجربھ می دانیم کھ چنین زنانی خاصّھ در عصر ما بسیار اندکند و این نشان تباھی عقل زنانھ است -۵

ت شوھر را نمی پذیرد نھ تنھا محبّت و عزّت خود را از دست می زیرا زنی کھ ولای. کھ عین دین زنانھ است 
  . دھد بلکھ عصمت خود را ھم از دست می دھد کھ اساس دین اوست 

  
 زنی کھ در امور دنیوی تابع شوھر است تمام دنیا را از خود سلب می کند و سبکبال و آزاد است و عزّتی -۶

  .  کھ انسان را تباه می کند برتر از این نیست زیرا مسئولیتھای دنیوی است
  
  .  و خداوند زن را برای حمّالی دنیا نیافریده است بلکھ مظھر معنویت و زیبائی و رحمت و محبّت کرده است -٧
  
 پس زنی کھ می خواھد با مرد برابر شود یعنی می خواھد حمّال دنیا شود و این از عقل او نیست و لذا از -٨

  . ستثمار تن و دل و روح زن است دین او ھم نیست و این موجب ا
  
و اطاعت زن از مرد در امور دنیوی اساس آزادی .  آزادی یعنی آزادی از اسارت و مسئولیتھای دنیوی -٩

  . اوست 
  

فسلفھ . فلسفھ جنون و فحشای زن است .  پس فلسفھ برابری زن و مرد فلسفھ اسارت و فساد زن است -١٠
  . کفر و برده گی زن است 

  
 در خلقت ازلی از باطن مرد است پس موجودی باطنی و قلبی و روحانی است و مرد باید بھ دنیا و  زن-١١

و این ولایت مرد بر زن است بھ لحاظ دنیوی . ظاھر او خدمت کند و لذا مسئولیت دنیوی زن بر عھده مرد است 
  . و نھ معنوی 

  
  . اھی و ضلالت اوست  و اینست کھ ابتلای زن بھ امور دنیوی و معیشتی قلمرو تب-١٢

  
و اینست دین زن کھ عین .  معنویت و آزادی و استقلال روح زن اینست کھ دنیایش را بھ شوھرش وانھد -١٣

  . عقل اوست 
  

 در شریعت اسلامی ھرگز نیامده است کھ زن باید از دین و اعتقادات مرد اطاعت کند بلکھ در دنیایش از -١۴
  . وی رھا باشد و بھ امور معنوی و عاطفی بپردازد مرد اطاعت کند تا از مسئولیت دنی

  
و زن ھزاران بار بیشتر از مرد امکان .  انسان بمیزانی کھ از دنیا پاک می شود اھل معنا و روح می شود -١۵

  . حیات معنوی دارد در صورتی کھ در امور دنیوی از مردش اطاعت کند 
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  .  دین و معنا کافر و مفسدند و برده مردان  بھ ھمین دلیل ھمھ زنان پیرو برابری بھ لحاظ-١۶

  
و زن حاضر است برای پرستیده .  اراده بھ پرستیده شدن بواسطھ مرد ، منشأ کل کفر و حماقت زن است -١٧

روسپی گری عذاب این اراده بھ پرستیده شدن . شدن و یا بظاھر ستوده شدن بواسطھ مرد ، تن بھر کاری بدھد 
  . ست است کھ غایت ھلاکت زن ا

  
 کم نیستند زنانی کھ ھر روزه بدست شوھر خود کتک می خورند و شکنجھ می شوند ولی طلاق نمی گیرند -١٨

و اصلاً مرد بمیزانی کھ بھ . زیرا پس از ھر کتکی مورد چاپلوسی و منّت کشی و پرستش مرد قرار می گیرند 
یند و لذا کتک را تحمل می کند و اتفاقاً از و زن ھم این را می داند و می ب. زن مبتلاست او را کتک می زند 

زیرا در حال کتک خوردن غایت برده گی و دریوزه گی مرد را می بیند و نیز پس از . کتک خوردن لذت می برد 
  . کتک 

  
 پس دین زن ربطی بھ عبادات او ندارد و چھ بسا زنان کھ دین مداری را ھم ابزاری برای جلوه گری و -١٩

  .  قرار می دھند پرستیده شدن خود
  

 حتی تحصیل علم و مشاغل مردانھ و ھنرھا ھم برای اکثریت زنان وسیلھ ای برای جلوه گری و بالا بردن -٢٠
  . درجھ پرستیده شدن در نزد مردان است و بس 

  
  . چھ بانماز و چھ بی نماز .  دین زن در پذیرش ولایت شوھر و اطاعت در امور دنیوی است و بس -٢١

  
  . ات از زنی کھ ولایت مرد را نمی پذیرد یک شیطان مجسّم می پرورد چون قطامھ  عباد-٢٢

  
.  اطاعت دنیوی زن از مرد موجب رھائی و آزاده گی و معنویت و عزّت و شرف اوست و نیز ھدایت او -٢٣

 خواھد زیرا حتی یک مرد فاسد ھم زن خودش را فاسد و فاحشھ و تباه نمی. حتی اگر مردش کافر و جاھل باشد 
زیرا زن در اراده دنیوی خود . بنابراین اصل اوّل دین مداری زن اطاعت از پدر ، ھمسر یا پسر است . 

این اطاعت اساس نجات زن از این بازیچگی می باشد و لذا اساس دین . سرگردان و بولھوس و بازیچھ است 
  . اوست 

  
  

 


